
  ۰

  
  
  
  
  
  

   خاك وطن كو تابریزمكفي
  ! ئیبفرق سر به روز بینوا

  
  
  
  
  
  
  
  

  در کوره راه تبعید
  

  )سخنی با حافظ  ( دفتر اول
  
  
  
  
  

  فرزاد جاسمی
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  در کوره راه تبعید

  )سخنی با حافظ  ( دفتر اول
  فرزاد جاسمی 
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  ۲

  
  

  ساربانا میروي دار م تمنائی ترا
  چون بمقصد میرسی بر گوی دلدار مرا

  مهربان سنگدل گو بدو ای بیوفا نا
  خوب درچنگال غم این خسته راكردی رها

  پیرم و افتاده  و درمانده و زار و پریش
  م از جورفلك آید بفرقم صد بلاهر د

  ظلم هربیگانه را باجان خریدم روز و شب
  لیكن از پا اوفتادم چون ز تو دیدم جفا

  رفیق درد زندان جور غربت ظلم های نا
  پا هیچ یك اندازه ی هجر تو نفكندم ز

   بر طرف چمنئیدهعید نوروزست وگل رو
  گشته تاراج خزان این قلب ازغم ریش ما

   گفتی باتوهستم تا ابدشد فراموشت كه
  لااقل  برمُرده ام  یك  دم نظر كن  از وفا

  لطف گردون را نمی خواهم كه بیزارم ازاو
  پادشاه حُسن باید تا كه بنوازد گدا

    دركویرتنها همچو خاریمانده ام تنهای 
  یا به گورستان متروكی یكی تنها گیاه
  پریش نی خطا گفتم مكن یك لحظه فكر خود

  ترا زنجیر اندازم بپا تامن كه باشم 
  شاد باش و شاد زی باكودكانت سربلند

  غم من مبتلا كی روا باشد توگردی با
  زاده ام تنها وتنها میسپارم راه خویش

  غم بسینه راه مده برمن ببخشا این خطا
  نوشتم بهرتو لیك چون حرف دلم بود و

  به ما باكس دیگرمگو بنما كرم یكدم
  د پیش غیرراز عاشق را اگر معشوق گوی

  جفابردو چشمانت قسم باشد جفا اندر 
   كابلیكم فروردین ماه شصت و هشت 

  
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۳

  
  
  
  

  سینه ای چون سینه من نازنینم ریش نیست
  جهان جز غصه و تشویش نیست همدم من در

   پیكار شیرئتمغرض را نباشد جر روبه مفلوك و
  رستم دستان حریف قوم كافر كیش نیست

  تان زشتخویجمله چون خوكند این دون هم
  عرصه پیكار مردان جای نادرویش نیست

  چماقی ریخت باید مغز این دیوانگان با
  مغز گند خوك را درمان چماقی بیش نیست
  برسرخون شهیدان خفته اند همچون غُراب

  هیچ كَفتاری بدوران با غزالی خویش نیست
  می زنند برچسب وتهمت میكنند تكفیر وطرد

  اندیش نیستحاصلی ازفكركج  هم غیراز این
  وخرفت لختند دغل ذهنی و خود پسندند و

  آنكه از انسانیت عاریست دیوی بیش نیست
  كركسان لاشه خوارند نی عقابان سپهر

  لاژوردین طاق گردون جای بد اندیش نیست
  قحبه گان خود فروشند نی زخیل همرهان

  حافظ ناموس ملت قحبه بد كیش نیست
  آبروی نیك مردان میدهند برباد چون

  دیه كژدم بهر جنبنده ای جز نیش نیسته
   كابلشصت و هشتدهم آبانماه 
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  ۴

  
  
  
  
  
  

  ای قوم كه سرگشته وحیران بلائید
  درخویش فررفته ودرخویش فنائید

  را وطنی هست ازخاطرتان رفته شما
  بیگانه گدائید چون بیوطنان بردر

  لیلای وطن رفته به تاراج شمایان
  ائیدسرگرم صف وطن مانده و غافل ز

  لولیدن چون كرم بدبختی و ذلت و با
  درخویش فرو رفته شمائید خوكرده و

  مردانگی وغیرت خود داده بتاراج
  عز رهائید از عاری زجوانمردی و

  وقلم هشته وچون خیل ذلیلان شمشیر
  طلائید وفرش و عرق  و قاچاقچی ارز

  خون نیست مگر دررگتان آنچه روانست
  ائیدزین فیض ره مغز زكف داده و یا

  شیران وطن بارخ گلگون چو برفتند
  خواندند شما راكه عزیزان به كجائید

  وآن جمع كه دربند عدو لحظه شما رند
  برآ رند كه مردانه بیائید فریاد

  بكوبید سرافعی برخصم بتازید و
  تا خلق بدانند كه بر عهد و وفائید

  بیست یكم شهریور ماه شصت و نه کابل
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  ۵

  را گذری ی توماچند سالیست كه از كو
  خاك مصلی خبری  نه از دست ندادست و

  ما را پیری پیر توپیرمغان بود تو
  افكنده به دلها شرری نفخه صورتو

  قرنهاست قبله عشاق  بود مرقد تو
  بیدلان برسركویت به امید نظری

  همه حال آرزوی همه رندان جهان در
  یابند به غم ها ظفری كه بتدبیر تو

   درت همت خواهره نشینان همه برگرد
  قدسیان باده بكف گرد تو با عشوه گری
  با صد افسوس بزاد اهرمنی مادر دهر

  زندآتش بیداد به هر بوم و بری تا
  محتسب باردگر كرده بتن دلق ریا
  دام تزویر بگسترده سر هر گذری

  در میخانه بشد بسته به ترفند و حیل
  به آفاق دگر باره بپا شور و شری شد

  كشته بشلاق شدندجمله ی مغبچگان 
  از دو صد یوسف تو هیچ نیامد خبری

  تك سواران توكردند سرِ دار بلند
  شهرِ یاران تو جز اشك نبودش ثمری

  نو عروسان تو زلفان دو تا ببرید ند
  اشك بشد قسمت هر سیم بری ماتم و

  ساقی سیم برت مُرد ببیغوله  ی تار
  دگر سقف فلك را نرساند خطری تا

   عزا پوشیدندقدان همگی رخت سرو
  آسمان تیره نمودند زآه سحری

  مرغ خوشخوان تواز صحن چمن رخت كشید
  جای او جغد نشت تا بنماید هنری

  ملك عجم ماند ز تاراج مغول آنچه از
  از پس حمله دیوان نماندش اثری

  خاك مصلی یكدم از سربرون آ ر تو
  برخزان خورده گلستانت بیفكن نظری

   مینسکو هفتاد هزار وسیصد سوم شهریور ماه
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  ۶

  
  
  
  
  
  

  خر بشو ای جان كه درین غمكده ، نره خران برهمگان رهبرند
  كار چنین ملك نگیرد قرار،  تاكه خران نائب پیغمبرند

  جای تلف كردن عمردركلاس،  رو و بیاموز تو لا طائلا ت
  ازخرد و علم بپرهیز سخت ، بی خردان بین كه همه سرورند

  ركسانی كه شوند حق طلبخانه ی ما نیست سرای امید،  به
  سرند مرده خوری پیشه نماچون غراب ، حق طلبانرا بنگر بی
  خرقه ی پشمینه چركین بتن ، برسر بی مغز بنه شبكلاه
  قصه ی بسیار زجنت بگو  ، بهرخلایق كه برین باورند

  دم مزن ازغارت اموال خلق ، عشق بوطن را ببر از خاطره
  طن كافرنددرعوضش برسر منبر بگو، جمله عشاق و

  برسرمخلوق زدزدان گمار، لشكری جراره و ازحد فزون
  تاكه بتازند به هستی خلق،  چون به حقیقت سپه داورند

  هركسی از عدل سخن راند و داد، گو سپهت زنده بدارش كند
  تا بشود آئینه عبرتی ،  بهركسانی كه زبان آورند

  باورت خلق كنندی همه  بخوان روشنی، تا تو ظلمت شب را
  پدر،  گر نپذیرند بگو خواهرند گو كه حسینست حسن را

  الغرض ای مایه جان و امید ،  لذت از این عمرگرانمایه بر
  هیچ میندیش زخشم كسان، چون به جهالت ز پی رهبرند

   مینسکیك و ماه هفتاد نهم مرداد
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  دیاریم عمریست كه آواره ی هر شهر و
   نداریمجز حسرت دیدار تو جانانه

  روز هر پروانه صفت جان برهت داده و
  منصور صفت زینت هرچوبه ی دا ریم

  دل ما بود ازخون  سرخی رُخ ما
  نه ز غم دوری تو زار و نزا ریم گر

  هیچ ننالیم كه خردست از دست عدو
  ازكید رفیقان خود اینگونه فگا ریم

  بودن لئیمان تو اندر صف احرار
   ریمتو دست بدا اندیشه شان آنكه ز

  باخنجر پنهان شده دركف طلبیدند
  در روز مصیبت به بلایت بگذا ریم

   مینسکیك دهم آذرماه هفتاد و
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  ۸

  
  

   نظركه گردیم مابر اینسان مكن به تحقیر 
  از بین عشق ورزان ماگوی را ربودیم

  افسانه ایم بگیتی ما جمع سربدا ران
  زمانه بردیم بس فیض كز رُخ دوست اندر

  ی كه ساقی می داد عاشقانراآن جام م
  بی تأمل همچون عسل بخوردیم بی ترس و

  بمردیم  او راه پا ستاده چون سرو در بر
  و سترگیم سرخیل عشق بازان  پاینده 

  ازشوق وصل جانان بیخود بدیم و مدهوش
  هستی به بحر عشقش بی بادبان سپردیم

  ذره ای خاك پیشگاه دلبر كمتر ز در
  تر زگرگیماندر مصاف خصمش درنده 

  دل ما شدآشیان و مأ من سیمرغ را
  در رهش بمردیم ما گر پر فخر شد سر

  سرای جانان از اندر دیار اغیار دور
  از جور نارفیقان یكبارگی فسردیم

   مینسکیازدهم آذرماه هفتاد و یك
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  ۹

  
  
  

  مست وخرابیم می زده و ساغر بكف و
  بازیچه ی آبیم بشكسته یكی زورق و

  شاهد نكنیم یاد و ی سیمین برازساق
  ربابیم بیزار زآوای دف و چنگ و

  سنبل همه قهریم و سوسن  و یاسمن  با
  از چهچه ی بلبل عاشق به عذابیم

  اندوه شقایق و پیراهن چاك از غم 
  چه اثر میكند ای دوست كه خوابیم ما بر

  دشت روانست ازخون دل لاله كه در
  مچه خبر فارغ از هرگونه حسابی را ما

  انوار حقیقت بوفیم وگریزنده ز
  سرابیم و وهم  پی  دلبسته هیچیم و

  بیگانه زخویشیم ولیكن بدر غیر
  آبیمی قطره  و خس  و از خار ناچیزتر

  وقت نبرد بهرخودی خیل پلنگان در
  چون خصم كشد عربده كمتر زحبابیم
  ازگوشت تن دوست كنیم تغذیه هردم

  عین غرابیم و درندگی  به گرگیم 
  بخل سر ره یاران ز ام نهیم برد تا

  تابیم تب و شبان در و پروانه صفت روز
  دانای جهانیم همه موقع گفتار

  گل مثل دوابیمبه وقت عمل پای  در
   مینسکهفدهم آذرماه هفتاد و یك
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  ۱۰

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ای یگانه تو را گفتی نمیشناسی ما
  بیگانه ام توخواندی ازگردش زمانه

  وجودت ا شعله  ب پر را سوختیم بال و
   تو هور در میانه وپروانه ی توجان

  راه سربلندیت ازخانمان گذشتیم در
  جنون ما شد اندر جهان فسانه و عشق 

  را ز جان بری كرد شوق طواف كویت ما
  سینه ها جوانه زد شعله های عشقت از

  دشت خاوران بین مدفون تن هزا ران در
  آنان به شوق رویت بودند بدشت روانه

  پای عاشق تو كجا شناسد ازرا  سر
  مستی مهرت چو زد جوانه و آید جنون 

  این همه نشانی ای آشنای دیرین با
  از راه مرحمت بین تو آخرین نشانه

  توست برقلب غرقه درخون این زخم خنجر
  نیكش تومی شناسی ای خسرو یگانه

   مینسکنوزدهم آذرماه هفتاد و یك
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   می پناهی كوجز مكن منعم زمی نوشی مرا
  یكی سرگشته مجنونم به صبحم رهنمائی كو

  ازل زادم چنین بد طالع از مادر روز من از
  عبث می پویم این ره را رفیق رهگشائی كو
  به هركس دل سپردم من نمود آهنگ جانمرا

  درین دوران وانفسا انیس با وفائی كو
  زاد شد خصم مادر دادم مرا جان هركه را و دل 

  بجائی كو ره   ظلمت  زتم من عجب شوریده بخ
  بحر در شد همسفر ظن خویشتن هركس مرا ز

  درین دریای توفانی مدبر ناخدائی كو
  عقوبت میدهند بیشك گنهكاران گیتی را

  ورزیدن مرا دیگر گناهی كو بغیر از عشق 
  بدست ناجوانمردان بشد عمرم همه برباد

  ندیدم روی آسایش به پیری سر پنا هی كو
  خون نشست قلب حزین در یاران نوك خنجر  ز
  دست غیر كی نالم مرا وحشت زكاهی كو ز

  من درآویزد كه راه خود نمیدانم عسس با
  بدین دیوانه سر گوئید درین مستی خطائی كو

  روی جهل میراند فقیهم جانب دوزخ ز
  ازین سالوس كی ترسم بگفت او صفائی كو

  فسق شیخ آ گه من اندر حال بدمستی شدم بر
  ما خدائی كو میان  وری كردن برای دا

   مینسکسوم دیماه هفتاد و یك
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  چند و زاهدا سوی بهشتم از چه میخوانی 

  قند میوه های همچو وعده ی حورم دهی و
  مه طلعتان باغ خلد چندگوئی قصه از

  بند و و لذت بی قید ساز و نغمه های چنگ 
  به كی افسانه خوانی از سرای عافیت تا
  و كوشك های سربلند امه های زرنگارج

  یك نفس راحت بگو آ ن جنده خانه دركجاست
  تا خلایق خود گزینند راه آ ن مینو ی گند

  
   مینسک هفتاد و دوهفتم اردیبهشت ماه
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  شده دهر دون رسوا را بنگرید در جانان ما
  آغوش پرمهرش زجهل بیگانه را مأوا شده

  ر آلودگیه نگر چركین ز دامان پاكش را
  برچین زلفش بوسه زن خصم من شیدا شده

  شب سوزد ببزم دشمنان و شمع وجودش روز
  عوض چون شام بی فردا شده ما دری كاشانه 
  جان عزیز ریزد بكام ابلهانی ازشیره 

  شده پا برگرد وی ازكركسان هنگامه ای بر
  میان بحرخون اندر عشاقش نگون  جمعی ز

  بی پا شده افتاده و بر چندی میان بحر و
  در بیستون درخواب شیرینست هنوز فرهاد او

  مجنون صحراگرد او بیگانه از لیلا شده
  از دیده ام سیلاب خون جاریست سوی دامنم

  جانانه ام اشكم چنان دریا شدهی از غصه 
   مینسکشانزدهم اسفند ماه هفتاد و سه
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  پا ای بت عیار افتاده ز گرمستم و
  شو دشمن غدا رم قدرم تونگه دار و

  باز آ و رحمی زكرم برمن دلخسته 
  مقدم تو شاد شود این دل تب دا ر كز

  دستان مراگیر یك لحظه تأمل كن و
  براغیا ر برخود مپسند خواری من در

  صیاد منست غم و پا صیدم  افتاده ز
  ادبا ر و ازچرخ فلك قسمت من ذلت 

  ناوك مرگست توی برخسته دلان خنده 
  مزن موقع گفتارروزم بنگر طعنه 

  هستیی دوره  در من مشك ختن بودم و
  من بوده بسی طبله عطار خوش بوی ز

  گیتیی در عرصه  و آهوی ختا بودم 
  و شبان گنبد دوا ر بمن روز  بُد خیره 

  و در زیر پرخویش شهباز فلك بودم 
  سردا ر و بس بنده و دیدم  نكو بس زشت و

  بی وقفه نهادم و پروانه صفت بودم 
  شدم زینت هر دا ر و در ره یاران جان 

  امروز كه افتاده بگرداب غم ازكید رفیقم
  تركم منما ،  خصم مشو،  عهد نگهدار

   مینسکهفدهم اسفند ماه هفتاد و سه
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  بیعاری خر شب ناله كنم ازخر و و روز
  غم عاری خر ز عمر و خر ای سیه روز

  گاه تموز خزان فصل شتا و بهاران  در
  سیه كاری خر و ظلم  همه جا ه گر درجلو

  شیخی زاهد شكن چهره ی گل رخساره 
  داری خر ز وفا همه دوران  در بشكفد

  خر بود حامی دین حافظ اورنگ شهان
  داری خر پا نفرین جهان برخر و و لعن 

  خراب جهل خركرده جهان یكسره ویران و
  تبهكاری خر جدل بین ز اینهمه جنگ و

  و جهود نصارا ومسلمان  و وگبر كافر
  دینداری خری حلقه  بند خر و جمله در

  غنی درهمه عمر و شیخ  و شه  برد بار خر
  جز جهالت نبود حاصل بیعاری خر

  شبان و روز عارفانی كه چوخر نعره كشند
  گاه بیداری مردم بكشند خواری خر

  قامت یار و بقدح عكس رُخ  خر نبیند
  ره هشیاری خر چند كوشی به عبث در

  برتن مدران ناله مكن اشك مریزجامه 
  رقص مرگت نشود باعث بیداری خر

   مینسکبیست و نهم اسفند ماه هفتاد و دو
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   می پیمانه ام سرخ فصل بهاران ماند تهی از
  از رُخ جانانه ام عمرم به غربت شد هدر دور

  قدم بگذاری ای آرام جان درصحن گلشن گر
  ی ویرانه امیاد از من آواره كن وین سینه 

  روان چون لاله سرزد از زمین خون شقایق شد
  از افسانه ام عندلیبان عرضه كن شرحی تو بر

  را بنگرند با رهروان راه عشق گو حال ما
  این دیار بیكسی من با جنون هم خانه ام در
  دریای عشق رای پیران دغل راندیم در با

  زین روی مانده پا بگل اكنون دل دیوانه ام
  قصه زین دیوی كه حال لان وطن گوبا نونها

  صد حیل بر خانه ام  میكند بائیفرمانروا
  دشمن مردم بگوی روزی فتد بردامنت با

  بر كاشانه ام آ ن آتشی كافكنده ای برجان و
  بین جمع وانگه بگوی با بیخرد پیران ما در

  كز رای بی تدبیرشان مقهور هر بیگانه ام
   مینسکهفتاد و سهفروردین ماه 
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  غم را ز ده وارهان ما ساقیا جامی دگر
  دل بار غم گردش پیمانه ات بزداید از

  زیرگنبد فیروزه گون دم غنیمت دان و
  وكم افزون ی  اندیشه ئلانكم نما چون سا
  ندارد اعتباری ساقیا گردش گردون 

  مكرش گشته خم بین ز قامت رعنا جوانان 
  از جفای نا رفیقان مانده پای اندرگلند

  د هزاران چون سكندر حاكمان ملك جمص
  تیر سرت باران  دون پرور ببارد بر دهر

  بم گركنار دجله باشی یا مقیم ا رگ 
  نیك مردان را نباشد لحظه ای آسودگی

  شبلی اندر دامن این هرزه زاید دمبدم
  نارفیق بسكه خون باریده چشمم ازجفای 

  اندرین دریای بی ساحل نبینی نیم نم
  بساط چرخ گردون ساقیاشود وارون  تا

  دل زنگار غم ساغری افزون بده بزدا ز
   مینسکبیست و هشتم خرداد ماه هفتاد و سه
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  من بیقراری می كندی دل درون سینه 
  مرده را ماند كه زاری می كند طفل مادر

   بباد ما رای زهد زاهد بین كه داده خانه 
  جهل پیران نور را از ما فراری می كند

  ندیدم درجهان پابند عشق خرقه پوشی را
  از معمم نیك تر یاری حماری می كند

  آنكه میگوید انا الحق وقت پاداری یقین
  بلند با جان پاكش چوب داری می كند سر

  سرگرانی میكند وقت نشست لیلی ما
  سیل اشك از دیده ام هرلحظه جاری می كند

  دل بدام نا رفیقانی نهادم سالها
  گلی نو پا خاری می كندآنچه كردند با 

  آرزومندم كه زاید رستمی رودابه ای
  جهان سوزی كه دانم نیك كاری می كند یا

  و راه عاشقی پخته ای خواهم كه داند رسم 
  چون چنین گردی بپا بی ترس ناری می كند

  آنكه جز از عشق میگیرد بگیتی رهنمود
  خلایق آن كند آخر كه ماری می كند با

   مینسکاد و سهپنجم مرداد ماه هفت
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  آنگاه كه چشم باز خورشید
  بسته به آب شور دریا شد

  گفتم كه زنم لوای فتحم
  بام سپهر صبح فردا بر

  بگریخت فردای بسی برفت و
  ایام شباب از كف ما

  سمندم قدم چو كمان شد و
  دامن كوه فتاد از پا در

  شمشیر گزین من بپوسید
  موریانه نمود بقلب آن جا

  كاغذین رزممی جامه وان 
  دستخوش بادگرده آسا شد

  ئیدخانه پنجه سا در مرگ بر
  دنیا كای خفته بكَن دلت ز

  چشمی اشك خیمه بزد به خانه 
  پای بشد بسینه غو غا بر

  دل ضجه كنان بگفت كه گردید
  باد تمام آرزو ها بر

  جدت و مرگ خنده كنان كه باب 
  تو همین جا هشیار شدند چو

  گشودمروی اجل بغل  بر
  گفتم به ادب بدون آ و ا

  مدرس كای پنجه تو مرا 
  مای فسانه  جهان  بزدای ز

   مینسکنهم مرداد ماه هفتاد و سه
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  دارد ساحل بساط دلگشا را كه در چه غم او
  بزیر چرخ گردنده بهر دردی دوا دا رد

  دریای توفانی قضای آسمان اینست كه در
  دا رد بلا دوصد موج  عشق  برای رهروان 

  از مداح بیگانه مهر كمتر جو تو و وفا
  كه او فرمان بیمهری به امر پادشاه دا رد

  داری برآزاده ای برگو غمی درسینه گر
  آشنا دا رد صافی دلی درد ی  ئینهكه چون آ

  داری چشم بهروزی كی تو اختران تا ازین بد
  بند كه رزم توصفادا رد بمردی خود میان بر
  مان بساغر میكند زاهدازآنرو خون محرو

  روز رستاخیز شهی چون مصطفی دا رد كه اندر
  بهروزی یقین دان ملت ایران نبیند روی 

  فضل انبیأ دا رد گر امید نجات خود ز
  دریای  را ز موج آموز كه اندر پهنه ئیرها

  قیدی رها دا رد هر  زئی پاها سری پرشور و
  آن قامت موزون بزی چون سرو آزاده كه با

  باغ شكوهی جان فزا دا رد بوستان ومیان 
  افشای مزدوران بنازم همت آنكس كه در

  دا رد درین دوران دون پرور خروشی بس رسا
   مینسکبیست و هفتم مرداد ماه هفتاد و سه
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  دیدی آن ماه معین آخر مرا تنها گذاشت
  شام بیفردا گذاشت میان بحر غم در در

  ه بوددرد من بیگان دیدی آن دیرآشنا با
  كاینچنین درحلقه بیگانگانم جاگذاشت

  از ما برید آهنگ بیمهری نمود مهر خود
  دریا گذاشتی پهنه  این غریق خسته را در
  را بدست غم سپرد تُرك شهرآشوب من ما

  به هجران وا گذاشت را بام ما ما پرگشود از
  بدیدی عاقبت خون پالا ای دل صد چاك و

   گذاشتدرد غم افزا آن پری در غربتم با
  رها را نمود ما غربت  درمانده در خسته و

  هر پیمان دیرین پا گذاشت و برسرهرعهد
  بدید خنجر یاران  غرق خون از سینه ام را

  صحرا گذاشتی نیمه جان درگوشه  را لیك ما
  رفت و بارید برسرم  بهاران  همچو باران 

  خشك تشنه ام برجاگذاشت دركویرتشنه و
  ه چاه غم نگونب خود رای یوسف گمگشته 

  میان خیل گرگان وه چه بی پروا گذاشت در
  را بر سر بازار شهر پیرهن خونین ما

  پیش چشمان حریص دشمنان ما گذاشت
  دل سنگش اثر بر ناله های جانگدازم 

  بی سر و بی پا گذاشت ذره ای ننمود و ما را 
  آن سرو سهی آسمانا پرسشی بنما از

  ا گذاشتدامن غمه از چه این دیوانه را در
٢۵  ، ۵  ، ١٩٩۵  
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  آسمان ترسم شبی از ناله ام ویران شود
  چرخ بازیگر براه خویش سرگردان شود

  نارفیقان دغل زآنچه آمد برسرم از
  شرح ناچیزی اگر گویم جهان حیران شود

  چون بیادآرم فریب ناخدایان درو غ
  غصه دیده ام گریان شود دل بدردآید ز

  هجر وطن  دارم ازدل از تف ناری كه در
  ماهی اندر قعر دریاهای ژرف بریان شود

  جای اشك جاریست ازچشمان من یاقوت سرخ
  ترسم آ خر دیدگانم تیره از هجران شود

  دامان وطن باورم هرگز نمیشد خاك و
  بهر فرزندان خود روزی چنین زندان شود

  دانش راكه دیدست درجهان سرزمین علم و
  ان شودمنزلگه دیو از جهالت مأمن و

  مردم آزاده كی گردند بدهر آزاده كش
  بیگمان وقتی خرد بیگانه با پیران شود
  آن خرابی كز جهالتهای این نامردمان

  رفته است برمیهنم آخر كجا جبران شود
  كاوه ای دیگر بباید رستمی دشمن شكن

  دگر بارآ ن فروغ جاودان تابان شود تا
  شود خاموش این آتش كه برجان منست تا

  اورنگ خداوندان دون ویران شودباید 
  خرم آنروزی كه دیو جهل گردد منهزم

  ایران شود معرفت تابنده بر نور علم و
   مینسکهفتاد و چهاربیستم خردادماه 

  
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۲۳

  
  
  
  

  دا ری مهربان مام وطن دردل من جا
  من نقش مسیحا دا ریی برتن مرده 

  پلنگان غیور دامنت مأمن شیرست و
  را دا ریاز مریم عذ سینه ای پاكتر
  بسی فتنه بدوران دیده گرچه پیری و

  دا ری از آتش سینا چهری رخشنده تر
  راحت جانست مرا خاك جان پرور تو

  برسرم سایه ای ازمهر چو طوبی دا ری
  خاكت نخرم باغ فردوس بیك ذره ز

  دا ری ای گرانمایه كه برفرق سرم پا
  آسودگیم باد حرام در بهشت راحت و

  دا ری چه غوغااز غریبان زچه پرسند 
  هرچه خوبی به جهان جمله نیكان دارند

  تنها دا ری توگهر باره وطن یكه و
  ویرانه ای از خشم ددان بندی و حال در

  ره فردا دا ری دیدگانی نگران بر
  راه هست  باش كه آزادگیت درمطمئن

  دا ری عنقای دامن خود جوجه  چونكه در
  زنانت بخروشند چو رعد شیرمردان و

  از ببیند رُخ زیبا دا ریتاجهان ب
  آتش خشم عدو شعله زند برجانش

  ظفر وه كه تماشا دا ری ازپس فتح و
  مرا جان به تنست ونفسی میاید تا

  دا ری دل من جا ای كهن مام وطن در
   مینسکبیست و نهم خرداد ماه هفتاد و چهار
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  من نه دیوانه نه مستم نه بیگانه پرست
  دست  میبریم گردن وچه با تیغ زبان از

  هیچ نبینی كه خسان چشم خود بسته ای و
  برسركشته ما ساخته اند جای نشست

  تو باورت نیست سخن های ملامتگر
  دوست بخست از خنجر اغیار دل  بدتر
  بد گوهر بود همسنگرمن بُزدل و یار
  میثاق گسست یك لقمه نان وعده و بهر
  عشق دا ری و ازخاطر خود رسم وفا بُرد
  بر بیگانه نشست راه برید دری  نیمه

  یا ر چون بغیرم نتوانست كند همدم و
  اغیار مرا پای ببستی غُل وكنده  با

  گر بنمایند چه باك بندم ازبند جدا
  زیر این گنبد گردنده وفادا ری هست

  خود فروشان نكشند پای ازین ورطه برون
  زمان پای كج اندیش شكست پدر پیر

   مینسکاد و چهاربیست و ششم شهریور ماه هفت
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  عشق اگر همت نماید اسب گردون پی كنم
  بی مهابا طی كنم هفت اقلیم جهان را

  تیغ بران قلم گیرم بدست پر توان
  بینوایان عزم ملك ری كنم همصدا با

  دست شیخ خزان با چون بهار ماگدایان شد
  من بهار این ددان را بی خزان چون دی كنم

  ن زدند آدمكشانجای فریدون چو تكیه بر
  آهنگران بر نی كنمی پیشبند كهنه 

  شب خواند مرا و قلعه ویران بابك روز
  بگذشته ها آباد برج وی كنم تاكه چون 

  و قرار روح بومسلم ربوده ازكفم صبر
  هی كنم را سوی دجله  صف بیگانگان  تا

  میآید بگوش دار فراز بانگ منصور از
  درین پیكار برقامت ردای وی كنم تا
  اج بخشان جهان دانی گدایان رهندت

  تخت كی كنم واژگون با ره نشینان تاج و
  درآغوشم مگر ورنه گیرم دختر رَز را

  ناسوری بدست می كنم این درد ی چاره 
   مینسکهفتاد و چهاربیست وپنجم دیماه 
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  ساقیا جامی بمن ده كان مرا بیجان كند
  ددرمیان جمع مستان خاك من پیچان كن

  حكم تعزیر میدهد چون زاهد مردم فریب
  به پیرم باكرامت كاخ او ویران كند گو

  پای شیخ برگو ببنددا پاسبانِ كوی ر
  چون نمیخواهم بمكرش خلق را گریان كند

  ببندد راه دیر حاجب دیرمغان راگو
  تهی مغزان جاهل جمله سرگردان كند تا

   كان نوائیحالیا برگو بمطرب زن نوا
  پای خُم قربان كند شق رارهروان راه ع

  دلبر سیمین برم راگو نقاب ازچهره گیر
  فسون زاهدان راجلوه اش عریان كند تا

  به ابر پوشد رُخ خود را زن نهیب برماه تا
  چون شعاع روی جانان ترسمش حیران كند

  آفتاب عالم آ را را فراخوان سوی دیر
  فروغ روی آ ن مه پخته را بریان كند تا

  ان را جمله چشم وگوش باشنهایت گو جه در
  چون طلوع از سوی مشرق دختر ایران كند

   مینسک هزار و سیصد و هفتاد چهار دیماهبیست و هشتم
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  ۲۷

  
  
  
  

  روز در خانه من میاید شحنه هر
  نگهش می خابد روح مجروح مرا با

  هرجا كه روم فروشگاه و درخیابان و
  چون سگ دزد به هر لحظه مرا می پاید

  قاتل كس دم نه فراری ونه من نه دز
  تا كه تعقیب مرا سایه صفت بنماید

  رشوه از من طلبد بی همه چیزكرده گمان
  جیب این بنده ی ناچیز دلار می زاید
  كرده آ رامش من سلب ندانم چه كنم

  تا قبا فصل شتا از تن من نر با ید
  جان بسلامت ببری زین وادی خواهی ار

  بشالت تبری می باید بكمر كُلت و
   برد وكنون ما جان خود از مهلكه در میر

  كله بی هنرش را به فلك می ساید
  بعد عمری كه بجان نوكری دزدان كرد

  رفت تا دام ریا جای دگر بگشاید
  نفرمود كه از بیخردان لحظه ای فكر

  روزگار دفتر خود را زكرم بزداید
  خیل توفان زدگان را نبود غصه و غم

  یدچون نوید ظفر از سوی صبا میا
   مینسکسوم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۲۸

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الحق كه خیلی مردیئیدبا میر ما بگو
   دشمنان را رندانه پیشه كردیئینآ

  اجداد ما نشاندند سروی میان بستان
  باآ ن درخت سرسبز تو كار تیشه كردی

  خون یاران برگرد آن روان بود  زئیجو
  تو میر بی كفایت نابود ریشه كردی

  كس زخود نشانی برشاخه اش بیاویختهر
  توخشك شاخه هایش بهر همیشه كردی

  توكاروان ما را بردی در بیابان
  فرمان اهرمن را در مغز كلیشه كردی

  قرار دشمن شیران ما گرفتند خواب و
  بیشه كردی خالی زخیل شیران تو كوه و

  هربیخرد كه مدحت می گفت ببرگرفتی
  كردیخونهای دیگران را یكسر به شیشه 

  گر شمس خاوری تو بیچاره اهل خاور
  جاودان به ننگند زان ره كه پیشه كردی تا

   مینسکپنجم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۲۹

  
   
  
  

  به دروغ گفته بودی كه مرا شمع راهی
  ئیبدل سیاه شبها تو فروغ رهنما

  بفسون خود فریفتی دل بی پناه ما را
  بامید آ نكه یابد بجوا ر تو پناهی

  ی كرده بودم كه شدی خصم جانمچه بد
  به هوای ا رض موعود تو فكندیم بچاهی

  من ای فروغ كاذب چه دیدی ز از وفا بجز
  ئیكه وفای ناكسان را بكنم كنون گدا

  بُن من ز خاك كندی سوی غربتم كشاندی
  ئیاین سیاه زندان نبرم رهی بجا كه از

  زكفم نگین ربودی كه شوم خاك راهت
  ئیچو ذلیل ناخدابه گل سیاه نشاندیم 

  چو سیاه برده ای پیر بغریبه ام فروختی
  ئیدهنم بزور بستی كه نخیزدم ندا

  بامید آنكه بردوش بكشم بار اغیار
  زلبم تو نان گرفتی چو قسی پادشاهی

  به عبث تلاش كردی كه كنی ز غم فنایم
  ئیبمنزل فنا همگان بچشم دید ند تو

  شب تیره غریبان رسد عاقبت بپایان
  ئیطوفان زند عاشقی صلا موج وز میان 

   مینسکپنجم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۳۰

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عشق را به جهان دادكنیمی نغمه  خیز تا
  برسر بام فلك برشده فریادكنیم

  اختر عشق زرپرستان چوكشیدند ببند
  گام اول طلبد شعله اش آ زاد كنیم

  عشق خون میطلبد خیز ز جا عاشق راه
   منصور طلب دادكنیمكه سِر دا ر چو

  اسم اعظم نكند چاره دگر دیوان را
  بیداد كنیمی ره چاچون تهمتن به خرد 

  تو اهرمنان سر مستند چون زخون من و
  خرمن هستیشان یكسره بر باد كنیم

  ره ما خونخوا ران گرنهند دام نوی بر
  مدد عشق ره مرصاد كنیم بی خطر با

  را به ریا اهرمن كرده ببند مردم ما
   افسون ورا فاش چو حداد كنیمباید

  دیو جهل را چوكنیم كاوه صفت زندانی
  خاطر خلق جهان با دم عشق شاد  كنیم

  دیوان بشود پاك همه روی زمین چون ز
  یاد كنیم  العین صفت قدرت عشق ةقر

  براین خاك وطن همت از عشق بگیریم و
  بهر این خلق بپا مینوی شدادكنیم

  نسک میششم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۳۱

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هیچكس جز تو نمیداند چه با ما كرده ای
  بی مهابا كرده ای غرقه در خون این دل ما

  خدنگ تیرمژگان وكمان ابروی خویش با
  این سر شوریده را مفتون  و شیدا كرده ای

  شاهباز دشت من بودم پلنگ گیسكان
  باكمند زلف پر چینم تو بی پا كرده ای

   در نخجیر گاهقلب پولاد از كفم بردی تو
  ازچه رو در كشتنم امروز و فردا كرده ای

  تیر مژگان تو خونین است از خون دلم
  در میان جمع بشنیدم كه حاشا كرده ای
  باورت هرگز نمی گردد كه با این ادعا

  رسوا كرده ای در همه عالم مرا بد نام و
  ویرانه ام روشن ز انوا ر تو بودی كلبه 

  یلدا كرده ایصد دریغا صبح من چون شام 
  جان من خستی بجلادم سپردی تاكشد

  راه پیدا كرده ای  صیدی دگر درئیاگو
  من میان قتلگه در انتظار مرگ خویش
  ایستادم تا جهان داند كه طغرا كرده ای

  خون من برگردنت باشد اگر چه این متاع
  كرده ای غاكمتر از آ نست كه برگردش تو غو

  ک مینسهفتم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۳۲

  
  
  
  
  
  

  لعل سرخ باده ساغر بمانده خالی از
  نوا فتاده ساقی عرق به چهره چنگ از

  زاهد به حكم تعزیر بسته ره خرابات
  شلاق وچوبه ی دا ر برپای خم نهاده
  افتاده می زجوشش شاهد زدل ربودن

  شحنه بكشتن خلق دستش بود گشاده
  ظلمت گشوده دامن بركوی می فروشان

  بداده خون خودبا  پیرآخرین قدح را 
  زیرتازیانه رندان نقاب كند ند در

  به این ا راده زاهد نازم  از چهر شیخ و
  پا آزادگان بزندان كردند حماسه بر

  پیران جهل پرور بر جهل خود ستاده
  میران روزشادی میدان تهی نمودند

  دیگران افاده اكنون چرا فروشند بر
   خم شكستن آنروز گشت مرسومئینآ

   جهل بشر بزادهكز دامن سیاهی
  گیسوی چنگ بریدن برعشق راه بستن

  ساده یعنی فنا گشتن بشنو تو صاف و
  بس كاروان كه گم شد اندر غبار این ره
  بس خم شكن كه واماند برخاك ره پیاده

  پای خم دهند جان رندان بپایمردی در
  با خون خود فزایند بر عُمر جام باده

   مینسکهفتم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۳۳

  
  
  
  
  
  

  ئیمپر كن ز باده جامم تا گویمت كجا
  ئیممنزل فنا چون نقطه ای بپرگار در

  از جمال جانان ما عاشقان چوخاكیم دور
  ئیملطفش اگر شود یار سلطان ما سوا

  روزی بگفت بنجوا با من دختر تاك
  ئیمدرجمع باده نوشان ساكت نشین كه ما

  صافی آنجا كه ما نشینیم بیرنگ باش و
  ئیمگویند كز خویشتن جدادیگران ن تا

  چون زاهدان مپوشان تن با ردای سالوس
  ئیمما نیرنگ می زدا گرچه درین گذ ر

   مدعی را قدرم نمی شناسیئیدگو
  ئیمما صاف تر ازآنیم كز دور می نما

  ما رند پاك بازیم كز سلطنت گذ شتیم
  ئیمد ر مُلك فقر ای دوست بی مثل پادشا

   را شو و صافی تاكوله با ر غمئینهآ
  ئیمپیش دیدگانت بی گفتگو گشا د ر

  تخت و فرمان دادیم خسروانرا تاج و ما
  ئیمد رگهش گدا تا دلستان بداند بر

  آزرده گوش گردون فریاد ساز قلبم
  ئیملیكن بكو ی جانان ما چنگ بی صدا

  مگذا ر جرم ما را بر پای جام باده
  ئیمدین رها عقل و چون خود بكوی جانان از

   مینسکاه هفتاد و چهاردوازدهم بهمن م
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  ۳۴

  
  
  

  ای نسیم سحر از عزم تهمتن چه خبر
   خبرچهبهمن  ظلم بهمن تبه ام كرد ز

  مكر شغاد خبراز خیزش رخشم بده و ز
  پیكار پشوتن چه خبر باش ز خوش خبر

  چاه فسون از جوشش خون سیاوش چه شد
  باره به بیژن چه خبر زانكه جان داد دگر

  ز خبریالبر نیامد ز قرنها رفت و
  بتن تیر نهادن چه خبر جان  زآ رش و

  بارید ما خون ی سپری دیده  شد عمر ها
  قارن چه خبری بابكم مُرد از آن زاده 

  فرهاد تیشه گشت غرقه بخون برسر صدها
  ا رمن چه خبری زآن وفا پیشه بُت خطه 

  فلك زاد هزا ران شبلی پیر مادر
  زآن گرانمایه كه پرورد بدامن چه خبر

  دامگه خسرو جم بیرون شد مزدك از
  آن چاله فتادن چه خبر یاكه جان باخت از

  زندان وگرفت هستی ما رَست ضحاك ز
  آهن چه خبری زآن همه بند و دو صد حلقه 

  چشم خلقی نگرانست به اوضاع جهان
  رَستن چه خبری زآن ابَر مرد كه داد وعد ه 

  عمر شیرین زكفم رفت بزندان ستم
  رفتن چه خبر یطاقتم طاق شد از لحظه 

   مینسکدوازدهم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۳۵

  
  
  
  
  

  ای نسیم سحر این قصه به اغیار مگو
  مگو تو بدیار راز ما خسته دلان را

  چشم نگا رم چو بود سوی رقیبی گوشه 
  مگو بدلدا ر شنیدی تو زآنچه دیدی و

  چون خلد خار به گلبرگ گل لاله زكین
   مگوستم خار گل اگر شكوه نمود از

  بستان سوزد بشود غافل و باغبان گر
  مگو گل تبدا ر قصه زآن مظهر جهل با

  دل شاد برون با از چاه  گرچه یوسف بشد
  مگو شرح آزادی وی تا گه دیدا ر

  امیران وطنم داد به باد تد بیر رای و
  مگو دل تبدا ر با دروغ  زآن خدایان 

  دشمن دوست نما شعله فكند د رگلشن
  مگو نبود عا ر  را وطن جوانان  تا

  بردند جمله به یغما دشمنان هستی ما
  پندا ر مگوی خلق چون می ندرد پرده 

  قافله سالار براه كه نمود  زان ستم ها
  مگو پی دینا ردر كاروان جمله فروخت 

  ظلمت خست اگر خنجر دوست در قلب ما
  ببازا ر مگو مرا برد  برده  یاكه چون 

  ربت منغ غمهای من و ز آنچه دانی تو
  به اسرا ر مگو نگشودیم  زبان خود تا

  غم آن مرغ كه دركنج قفس در بند است
  پیش جمعی كه به بندند گرفتا ر مگو

   مینسکچهارده بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۳۶

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیت الحزن چشمم براه انتظا ری د رگوشه 
  من،  من از فسون روزگا ر دل شكوه ها دا رد ز
  ن از روزگا ر بیكسیای روزگار دارم فغا

  ما نگا ر افسونت نگر ،  حتی برید از ازمكر و
  محبت پركشید از سینه های خاكیان مهر و

  ما نزا ر صد كاروان دیدیم بره ،  بودند فزون از
  دل ظلمت نمود وفا چون كیمیا جا در عشق و

  اندر ره وصلش بماند ،  صد خضرفرخ پی زكا ر
   سینه هانامردمی ها خیمه زد چون ابر بدشت

  ازرهروان راه عشق ،  دیوان درآوردند دما ر
  خنجر نامردمان شد شرحه شرحه سینه ام از

  و قرا ر از كفم صبر و فریب همرهان ، برد مكر
  دست نوازش زآستین بیرون نمیآرد كسی

  درد این قلب فگا ر هر رهگذ ر دردی فزود، بر
  دشمن گرفت گر خانه ام آوا ره ی دهرم نمود

  ندا ر و ین از كفم ، بردند همه دا ریاران دیر
  ما گذشت درحلقه ی زنجیرخصم عمری اگر از

  ازلطف همراهان نگر،  رقصان مرا بالای دا ر
  توفان رهیدی این همه محنت توان ازپنچه  با

  غصه ی هجران یا ر دیدا ر ساحل مشكلست ، با
   مینسکشانزدهم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۳۷

  
  

  رائیسیاووش كس استادم به 
  

  ای سرو گرد چه دردی خشكاند ریشه هایت
  سیل خون ببارم از دیده در عزایت تا

  بار جان شیرین كردی بنوك پیكان صد
  رسایت اهریمنان بدیدند آن قامت 

  تُندر بدرید ظلمت شب چو فریاد تو
  برق نیزه هایت از لرزید پشت دیوان 

  را چوجاری كردی به تیرگیها خورشید
  ز باگوش جان صدایتالبر ز عالم شنید 

  اندر كویر سوزان چون باغبان شدی تو
   از باغ گفته هایتئید نسلی دگر برو

  گردان بپایمردی دادند بی مهابا
  ندایت پاسخ  جان در مصاف دشمن در

  مُلك ما گذشتی باكوله باری از عشق از
  اندرز جان فزایت بدادن  ایستاده جان 

  از آرشت فسانه باز خوانند و خواندند
  امید جاوید قصه هایت عشق و اغیست زب

  به چون تو جاودان بنازد مام وطن  تا
  نغمه هایت و دشتش ازشعر سرسبزكوه و

  ئیبند اندیشه ات رها در بود قلب تو
  افزود درد هایت افسوس جهل پیران 

  داس اجل به غربت افكند قامتت را
  باكه گویند یاران با وفایت این درد

  غصه باكه گویمتوران این  و البرز كجا
  ننگت بدامن خصم ای جان من فدایت

   مینسکنوزدهم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۳۸

  
  
  
  

  پیكار ما جز زشت بازاری نبودی عرصه 
  پاداری نبود عاشقان جان بكف را میر

  را عرضه می كردند بجز ما نقطه ای كز دور
  سرخی چشمان دیو آدمیخوا ری نبود

   جاهلانگفتندجنت قصه  هرچه از فردوس و
  مفت گفتا ری نبود جز عمل معلوم شد در

  بس وعده ی معشوق برعاشق سرابی بود و
  زیبا غیرمردا ری نبود پس آن چهر در

  بادیه حرمان میان  كا روان می سوخت در
  د ر میان رهبران یك جسم تبدا ری نبود

  خیل گرگان حریص گوسفندان را دریدند
  شبانان چشم بیدا ری نبود سحرگه در تا

  شد زخون پاكبازان لاله گون صحرا و دشت
  سودای سردا ری نبود پو رانشان  سر در

  به جلادان شوی را هدیه كردند همسران خود
  دا ری نبود رسم وفا روز از ل   ازئی گو

  می برادر ریخته  فرق ی خواهر اند ركاسه 
  كا ری نبود می نوازید شرم را قاتلان را

  بهر غیر تربس همرهان گسترده بودند خوان و
  یاری نبود میگسا ری صحبت از شب د ر و روز

  ما بچشم خود بدید یم آنچه گفتیم بی حجاب
  و پرده بردا ری نبود حاجبی  دا ر و گیر

  یا ر پیچش زلفان  عاشق بیند اندر  آنچه 
  گر خلایق جمله می دیدند هشیاری نبود

   مینسکهفتاد و چهاربیستم بهمن ماه 
  
  
  
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۳۹

  
  
  
  

  شق ره سیر و سفر گیریمبیا باكوله ع
   وادی ره ملك خطر گیریم این ببنذیم رخت از

   دلق سالوسی به آن باده كه چون آتشئیمبشو
  سر گیریم بسوزد هر پلیدی را حیاتی نو ز

  هم فنا گردیم باشد بیا با پیش رو طلب در
  یك نظر گیریم پیرمعرفت دا رو فقط با ز

  ما را خروش موج بحرعشق چه می خواند بخود
  باید خبر گیریم نادانان این ساحل چرا  ز

  لباس عافیت برتن چو سرداران دون كردند
  شمشیر از كمر گیریم نقاب ازچهره ی آنان و

  فلك چون لشكر غم را دهد هر لحظه آرایش
  ظفر گیریم و بیا زین زال بدگوهر ره فتح 

  رهبر مفتی و خورند از خون ما روزی چو شیخ و
  ه تیغ پر هنر گیریمسزد گر جان این دونان ب

   اشك زاهد میدهد با كلید باغ جنت را چو
  اهل چشم تر گیریم  ز اندوه بیحد را غم و

  بجان باغبان مردی كه سوزاند گلستانرا
  بدون ذره ای غفلت ببایستی شرر گیریم

  ما روا دا رد جهل ستم بر بدورانی كه دیو
  این پیران خر گیریم بیا حق سخن گفتن از

   ظالم چوخواهیم زندگی كردنسلطه بدور از
  باید شرا ری سر بسر گیریم به بنیان ستم 

  بُن سرنگون كردن درخت بندگی از چو باید
  نیروی تبر گیریم بیا تا ریشه هایش را به 

   مینسک هفتاد و چهاربیستم بهمن ماه
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  ۴۰

  
  
  
  
  

  این فلك كیست كه خواهد تو غلامش باشی
  شب برده صفت فكر ثنایش باشی و روز

   به بازار وجودئیستقد جان را چه بهان
  كین همه در طلب سود و زیانش باشی
  چون شود پرده نشین حرم غیر نگا ر

  سعی باطل منما مونس جانش باشی
  بوستان چشم امیدش بتو باشد همه عمر
  تا كه درفصل خزان سرو روانش باشی

  ئیخسی چون سا درگه هر خار و چهره بر
  انش باشیموسی ای نیست كه خواهی تو زب

  چو كاه بحر آن  تكیه برغیر مكن چونكه در
  بلایش باشی  دستخوش موج ئمادا

  اغیار دگری گر شدی ریزه خور سفره 
   چونكه گدایش باشینئیبرده ای بیش 

  هر كه از كف بدهد عزت خود در پی نان
  هرزه خاریست كه باید تو خزانش باشی

  مشو دست فرومایه ی  زینهار ملعبه 
  ران گرز گرانش باشیچون بفرق دگ

  عشق و جان اگر می طلبد گوهر آزادی 
  شرف از دست نده میر سپاهش باشی

   مینسکبیست و چهارم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۴۱

  
  
  

  حاصل تزویج غمم من نه فزونم نه كمم
  دمم مست زخمخانه ی عشق زنده مسیحا ز

  و سامانه منم بی رُخ جانانه منم بی سر
  خ رخت بهر جا فكنمشی و از ستم زاهد

  وطن آوا ره شدم زاده شدم از غم تو با
  شنو ازبُن دندان سخنم روی مگردان و

  توام توام عاشق غمخوار من گل گلزا ر
  بدنم دیوان ی نكن طعمه  نیك نگهدار و

  رگبار منمی خصم ستمكار منم طعمه 
  سر و روی ستمم تو بری مشت گره كرده 

  ه ی دا روكار اختر تابند رنجستم ی زاده 
  چركین كفنمی در ره آزادی تو جامه 

  تن تبدار بكُشت عشق توام زار بكُشت با
  جز سخن عشق توكس كی بشنید از دهنم

  منبر مشنو پند ستمگر مشنو راست ز
  از پی اغیار مرو من گل این انجمنم

  شبان رنج مرا زحمت بی گنج مرا و روز
  و گهرم نفت  دشمن رهزن ببرد ثروت و

  سر بازا ر كُشی زاركُشی براز چه مرا 
  چیست گناهم تو بگو بی خبر ای هموطنم

  شوی دل من یار با گركه تو هشیار شوی 
  دیوان فكنمی تیشه بفرقم نزنی ریشه 

  وفا ساز بگیر از راز بگیر راه  پرده تو
  شكنمزیانت بنگر من شب هجران  سود و

   مینسکبیست و پنجم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  ۴۲

  
  
  
  
  

  مای ندانست غم ما جز دل افسرده كس 
  وه چه بی یار بماند این گل پژ مرده ی ما

  غم ازدل بگرفت هر كجا غمزده ای بار
  خیمه زد ابر غمش در حرم سینه ی ما

  درسرم بود كه بنیان غم از بُن بكنم
  تهمت كفر زدند خلق بر اندیشه ی ما
  هركسی چند صباهی بكنارم بنشست

  نده ی مادردی افزود بدرد دل درما
  عشقی برجهید برق تمنا زدم تیشه 

  خسروان ازچه گرفتند بدل كینه ی ما
  رقیب گفتم آهسته بدلبر سخن از مكر

  اثر گفته ی ما مونس جان بشدش بر
  سر كوی فرهاد بود بری قصه  صحبت از

  صفا پیشه ی ما رهروی نیست گزیند ز
  شیخی رُخ پر حیله  برگرفتیم نقاب از

  یخ بزد ریشه ی ماخلق غفلت زده از ب
  ظلمت بدر آیی این پرده  ماه را گفتم از

  سنگسار غضبش شد دل چون شیشه ی ما
  شكوه كردیم شب از سختی زندان ستم

  زدند وقت سحر مرده ی ما دوستان دار
  نادانی یاران كهن جهل این ملت و

  رده ی مادر گلو میشكند بغض فرو خو
   مینسکبیست و نهم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  سه نهاده بین برسركوی عاشقان گامی دو
  وفای ساده بین و جوهر رهروان عشق مهر

  خروش بیدلان بود كوس فنای ظالمان
  صف عاشقان خلق جان بكفم ستاده بین در

  لرزش دست دشمنان لحظه كشتنم نگر
  زرد خصم ما روی مرا گشاده بینی چهره 

  درطلب سجود من خنده زشت برلبش
   بین باده  چوكوه میروم حكمت عشق وبین كه

  تخت زر تاكه كند مشوشمه تكیه زده ب
  شوكت او بچشم من چو خار ره فتاده بین

  دست كثیف وی نگر رنگ زخون عاشقان
  مظهر جهل كاملست روبه پر افاده بین

  دوش مردمان گر چه سوا ره میرود برسر
  از پس حمله ای دگر اختر او پیاده بین

   بسرروم میان خونافكندم زپای اگر
  عاشقان جان بكف به گاه رزم ا راده بین ز

  دستخوش كمند وی پیكر پا ره پا ره ام
  تیغ سپاه بیحدش برسر من نهاده بین

  پیكرم ار چه میشود زینت دا ر آ رزو
  در همه طول جاده بین لشكر فتح من براه 

   مینسکهفتاد و چهارسی ام بهمن ماه 
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  ك زمستان بودپشت زمستان شكست لی
  پی كشتن مستان بود شحنه ی مست در

  برگ رد جفای خزان مانده به هر شاخ و
  گرچه زخون كسان دشت گلستان بود

  لاله زمانیست دیر مرده بدامان كوه
  بلبل حیران مقیم كنج شبستان بود

  دل نی آتش است دشمن بی شرم و رو در
  شبان درپی محو نیستان بود و روز

  برزنند ان برسر هرزغن نوحه خو زاغ و
  جغد خرابه نشین حاكم بستان بود

  فقیه مست زخون كسان شیخ و زاهد و
  بند قامت هستان بود زنجیر و غُل و در

  قافله سالار ما خفته بدرگاه غیر
  ید پستان بود در رشته ی افسا ر وی 

  دهقان خراب رفته زچشمش فروغی كلبه 
  بی رونقش چون كف دستان بودی سفره 

  چوكنیزان اسیر رند زنان یازنده بگو
  این ستم از جانب سبحه بدستان بود

  پنجه ی افیون گرفت جان جوانان ما
  كشور من مأمن سیم پر ستان بود

  پی اوهام شیخ خُرد از كودك معصوم و
  مسجد بپا وقت دبستان بود در بر

  وه كه چه زیبا بود لحظه ی آوای خلق
  فصل زمستان گذشت دوره ی مستان بود

   مینسکفند ماه هفتاد و چهاریكم اس
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  دل بیك غمزه ربود ازكفم آن یار زرنگ
  تاكه زارم بكشد لحظه ای بنمود درنگ

  از پس دیدن آن ماه كه شد رهزن دل
  ازسرم رخت كشید لفظ بدآوازه ی ننگ

  و مست ز شوق آن چنان غرق تماشا شدم 
  غوغای نهنگ  بحر و ز كه شدم غافل ازآن
  زلفان سیاهی حلقه بست برگردن من 

  عمرم بكف لشكر زنگ و نیمه جان بودم 
  دوكماندار دلیرش بگرفتند به میان

  تنگی جسم بیجان مرا سخت درآن عرصه 
  بشد غرقه بخون سینه ام تاب نیاورد و

  پیش آن ناوك مژگان كه گدازد دل سنگ
  دل خون بره آهوی دلم غوطه بزد در

  پایش بشكست براثر تیر خدنگ دست و
  تن مجروح گذاشت مرا با ت رفت وعاقب

  كفتا ر و پلنگی غافل از آنكه شوم طعمه 
   مینسکسوم اسفند ماه هفتاد و چهار
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  ۴۶

  
  
  

  بنیان فلك پی و حمله بریم بر خیز تا
  با دم عشق بسوزیم همه ا ركان فلك

  پرده یكسو فكنیم فتنه او فاش كنیم
  جان فلك رگ بر شعله مرگ زنیم بر

  این زال ندیدم به جهان از رسفله پرور ت
  فسون نیست به انبان فلك و نیرنگ  غیر

  چند ازین دیو ستمگر طلبی راست تا
  ناشر مكر و دروغند رسولان فلك

  خلقی به پیمانه  باده  زَهر ریزد عوض 
  ایوان فلك مفتخوران صاحب جایند در

  پیری این قحبه  از عاشفانرا نرسد خیر
  فلك دان زن  به  بیدلان جمله ببندند

  زا ری ناله  بكشد  بلبل از هجر گلستان 
   به گلستان فلك زاغ خرامان كَركَس و

  این دهر ولی نپایند در لاله  و سنبل 
  عُمر نوح قسمت خارست به بستان فلك

  بخسان ا رزان  مده  را  نفد آزادی خود 
  دستان فلك به  زنی بوسه  چه خواهی تو از

  ینقدح مردم آزاده بب در خون دل 
  بر خوان فلك بنگر مست تو جانیان را

  خواه كه خونابه ی دل بازوی خود همت از
  آن بره ی بریان فلك از صد شرف دا رد

  خرم آن قوم كه اندر ره آزادی خود
   میدان فلك به داد مردانه بدادند 

   مینسکسوم اسفند ماه هفتاد و چهار
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  جز آه سینه سوزی چیزی بدل ندا رم
  مانده در چشم برشعله اش ببا رماشكی ن

  یكدم نشد كه بی غم درگوشه ای نشینم
  بخت تیره نفرین زین بدگهر نزا رم بر

   می توان كرد گفتند دردِ غم را درمان به
  افزون كند خما رم  باده  افسوس جام

  بنازد برمیوه های باغش باغبان  هر
  سعی ام چه بی ثمر بود من باغبان خا رم

  اندم گلهای سرخ لالهباغ عُمر نش در
   لعنت بروزگا رمئیدجز خا ر و خس نرو

  خانه با صد امید شمعی كه برفروختم در
  افكند شرر به جانم كرد در زمانه خوا رم

   اغیا ر زیرچرخ گردون نالند ز دست در
  فگا رم دست خود خویش است از  ز من ادبا ر

  بگیرد من  جان  دشمن عبث چه كوشد تا
  شان بُردست پای دا رمفعل خوی و رفتا ر
  من شكسته اندر گلو نكو تر فریاد

  دست خود شكایت بركه برم نگا رم از
  سرم بدارید ای میوه های كاذب دست از

  بی دردسر برآ رم آخرین نفس را  تا
   مینسکپنجم اسفند ماه هفتاد و چهار
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  همت گذری ره  از  صبا  باد بكن ای 
  این دربد ری سته ازگو بیا ران كه شد یم خ

  خود و ابنا بشر  و رحمت آ رید بما
  معجز از جنبش خلقست نه آه سحری

  لطف شما باز ببینیم رُخ دوست شاید از
  نیست زین قافله ی مانده امید ثمری

  فكركسان این غربت تلخ  رنگ بازید در
  از خاطره ها عشق به خاك پد ری گم شد

  پست انگا رند قاتل و جهانم همگان  در
  علت این خیره سری خامی ما غفلت و

  عشقی نغمه   بود وگل و وطنم مهد وفا
  دست ناپاك كه افكند به باغم شر ری

   بشر جان دادند زآن همه گردكه در راه
   اجانب اثری  نیست بتا ریخئیاگو
  چه كانون وفا گشته چنین خوار بدهر از
  نیست نشان دگری را به جهان  چه ما از

  پسر  به تهیگاه  خنجرزاده ی دستان
  اثر بی خبری بوسه ی مرگ بزد بر

  ننگی این لكه  دامان خود  زئیمتا زدا
  هر فتنه گری  زئیمبشو این خانه  باید

   مینسکهفتم اسفند ماه هفتاد و چهار
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  ۴۹

  
  
  
  
  

  دگر  بسر با ر این چه سوداست كه افتاده
  جانانه خبر تلاشیم كه گیریم ز د ر

  وگاه رسیددل زا رم بگل موج خون از
  از فرق گذ ر آه از آن روزكه موجش كند

  آنكه بود محرم اسرا رِ دل غرقه بخون
   وكرد جهان جمله خبر پرده یكسو بزد

  ما داشت دریغ سر لطف ازی دوست چون سایه 
   زاهد خر  مرا كرد بفتوای حلال خون

  یاوران چوبه ی دا رم چو مهیا كردند
  طر ز خ جان را و سختم آمدكه رهانم دل 

  چرا  ولی خارئیدگل حسرت بدل خلق برو
  هیچ نفرمود نظر ما به كویردل 

  از ورطه سلامت بردند همگان جان خود
  سر و ما نهادیم بسر عهد كهن گردن 

  این وادی حرمان سرخوش كاروان رفت از
  نكرد عزم سفر  هیچ  دل شوریده ی ما

  گوهر عُمر زكف رفت به امید نجات
  وقت سحرنشد  شبچراغی ندرخشید و

  پرده كشید صورت ما و برف پیری بسر
  چوكمان گشت كمر سرو قدم بخمید و
  اجلم گفت كه خیز گاه رفتن برسید و

  نخل امید من افسوس نداد با ر و ثمر
  مردم چشم ماند دوتا  بی رمق خیره براه 

  و نظر لطف  بامیدی كه كند یا ر به ما 
   مینسکهزار و نهصد و نود و ششهشتم مارس 
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  ۵۰

  
   است كه دلداده ی خود زا ركنی این چه رسم

  به جهان خوا ر كنی عاشق سوخته ات را
  این شیوه ی زشت مكتب بود بكدام مذهب و

  زنجیر گرفتار كنی غُل و در صید خود
  ای مونس جان مذهبی نیست كه پندت دهد

  آزا ر كنی ز چه ورزند دیگران مهر چو
  هركه دل درگرو عشق تو بنهاد فسوس

  چو گلزا ر كنی  ستم سرخ  به  راسینه اش
  چون دهند گوهر جان د ر ره آزادی تو

  بیگناه پیكرشان زینت هر دا ركنی
  كه ثنایت گو ید   تا هركه بگشود زبان

  سر بازا ركنی سنگسارش به غضب بر
  بهر دیو كنی چه رو هدیه  مادرت راز

  رگبا ركنیی چه رو طعمه  قلب وی را ز
  دای وطنفر مادر  بود خواهرت راكه

  تن تبدا ر كنی به چه جرم زنده بگو ر با
  ره تو در جان به صفا عاشقانی كه دهند

  پی پندا ر كنی چه روان د  خونشان از
  این اختر پیر از چشم امید چه دا ری تو

  بخود از پی كردا ر كنی ظلم بیحد تو
   بهشت بدروغی شده ای مست چراگاه

  یاغیا ر كنبه    هستی ات را به خطا هدیه
  ذلیل و بیش ازاینت بكند چرخ فلك خوا ر

  دا ر كنی وفا زین همه جو ركه بر یا ر
   مینسکهزار و نهصد و نود و ششنهم مارس 
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  عاقبت این سرشوریده به سامان نرسید

  نیز به كنعان نرسید بوی پیراهن ما
  دو مردم چشم خون دل موج زنان رفت ز

  یدبسر دوره ی هجران نرس دیدگان تا ر و
  سوخته پرمرغ دل مانده غریبی ناله 

  به جانان نرسید و بنوردید هفت فلك را
  ذره ی خاك از در ره عشق شدیم خوا رتر

  به ایمان نرسید چه  برفت از خندید و یار
  صحرای دلم به  افراشت  غم خیمه بر ابر

  با ران نرسید قطره ی  دل ما  به كویر
  زندگی ازكف من رفت سرِ دا رِ امید

  مات چرا عُمر بپایان نرسید ده ام مان
  دو رو خنجر یا ران  از شد سینه گلزا ر

  بر جان نرسید بر رگ و تیغ چرا  یك  نوك 
   دشت سیاه بود شده  اسبان  غُبار سُم  از 

  نرسید سوا ران  پیامی ز سالها رفت و
  از خون كسان دشت وطن سرخ شد جنگل و
  نرسید بگوش صوت هزاران   وئیدلاله رو

  دلش ماند به بند و بتوران   رشم مُرد آ
  ایران نرسید به  به البرز و پیكرش از چه 

   بره ماند ولی چشم خلقی نگران خیره
  حامل فرمان نرسید و تیزتك  قاصدی 

  داد بباد جورخسان هستی ما و فتنه 
  دل پیران نرسید ذره ای نور خرد بر

  عزای دل خود رخت سیاه پوشیدیم در
  ز جانب یاران نرسیدعرض یك تسلیت ا

   مینسکدوازدهم فروردین ماه هفتاد و پنج
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  ۵۲

  
  بشد فسون زا ر دل خونین من از رنگ و

  ادبا ر بشد جهان نكبت و دو قسمتش در
  نجات همت از عشق طلب كرد دلم بهر

  بشد سعی باطل بنمود كنج قفس خوا ر
  عشق بشد خاك ز بیستون تاب نیاورد و

   بشد  ركف دلدا خاك عالم بسرم با
  دل خونین زكفم رفت بامید وصال

  وفا خنجر تاتا ر بشد و سهمش ازمهر
  قدمش هدیه نمودم همه عُمر آنكه جان در

  بشد نیمه ی راه برید خصم مرا یا ر
  بصد امید نشاندیم فسوس تك درختی 

  بشد بی ثمرش جسم مرا دا ری  شاخه 
  ناله های دل من گشت مبدل بفغان

  بشد  از كا رعقل من و طاقتم طاق شد
  دهر از فغان من خسته به ستوه آمده 

  بشد بیما ر غم به غمخوا ری من آمد و
  بشهادت طلبیدم همه شب آسمان را

  بشد پاك وی از آه دلم تا ری سینه 
  دست من خسته دراز دوست بشد سوی هر

  بشد دركفش خنجر جانكاه پدیدا ر
  غم دل باكه توان گفت بعهدی كه نگا ر

  بشد كست محرم اغیا رمیثاق ش و عهد
  به كه خاموش كندآتش دل سیل سرشك

  بشد ای بسا جان عزیز برسر پندا ر
   مینسک هفتاد و پنجسوم فروردین ماه بیست و
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  عید نوروزست و بستان میشود خندان زگل
  بلبل شوریده را بین مست و سرگردان زگل

  سرو در صحن چمن سرگرم ناز و دلبری
   به گوش اختران شادان زگلقصه ها گوید

  لپذیریه ها را د پاكوه را رقصان ببین كوه
  دامن مخمل بتن بنموده دشت شادان زگل

  آهوان در مرغزاران می خرامند روز و شب
  مطربان را نغمه خوان بین شاد و دست افشان زگل

  نتپا ما را نگر در خون  ی  ویرانه ی سینه
  خسته و درمانده و بیچاره و نالان زگل

  رفته است ما را زخاطر یادگل بس دیده ایم
  سرخ و گلگون چون شقایق قامت هستان زگل

  باشد عجیب  ویرانه ام گلخانه ای ی خانه
  ساحت ویرانه اش بین سربسررخشان زگل

 كلنیكم فروردین ماه هفتاد و نه 
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  جلوه گرباد نوروزی وزان شد سال نو شد
  ا سربسرسر زد از دامان البرز خون دله

   الوند و زاگرس لعل گون از لاله شد یسینه
  چلچله های مهاجر بر نگشتند از سفر

  یاد صدها یوسف گمگشته رفت از خاطره
  زورق بشكسته ام شد دستخوش امواج بحر

  جز غباری از سم اسب سوارانم نماند
  آرشم نگشوده بازو مرگ را بگرفت ببر

  رستم نامردمی كش مُرد به بند ناكسان
  مردم خواره را بین تاج سلطانی بسردیو 

   غارتگران بر دار شد یمزدكم با خدعه
  ثمر پر مكر دیوان ازباغ امیدش نشد 

  ان سفیهپیرغفلت دولتمداران جهل 
  زد به كاخ آرزوی مردم ایران شرر

   دشمن ز چرك و خون ما یشد چراغان خانه
  ظلمت و ادبار گردون شد نصیب ما به دهر

  پیرن گسترید دهقان خالی هفت سی ی سفره
  نیلی ببر ی مادر غمدیده بنشست جامه

  كارگر آمد به خانه شرمگین از كودكان
  خواهر از مرگ برادر در كفش جامی ز زهر

  رپدكودكی بنشست كنار سفره با یاد 
  گهرپرز اشك خونینش بشد دامان سفره 

  دلیران همتی تا به كی باید تحمل ای
  ربسردیوان بگیرید س ی آتش اندر خانه

  كُلنهفتاد و نه نوروز 
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  رخت رخوت را بدرکن بر تنت رخت سفر کن
  تا ببینی حال و روزم مادر ای مادر خطر کن

  من پر و بالم شکسته ناله در نایم شکسته
  روز و شب در فکر مرگم رخت ماتم را ببر کن

  دوره ی نو دولتان شد طالع دیوان عیان شد   
   ی ما مختصر کن زر پرستان چیره گشتند قصه

  من در این وادی اسیرم همچو جغدی گوشه گیرم
  بندی این خانه ام من بر جگر گوشه نظر کن

  از دل و از پا فتادم چون غلامی خانه زادم
  سائل یک لقمه نانم بر عزیز خود گذر کن
  ظرفشوی خانه ام من پادوی جانانه ام من

  مطبخی ای چیره دستم لاشخواران را خبر کن
  غافل ز کارم تیره باشد روزگارمگر شوم 

  شب مقیم کوچه هایم اهل عالم را خبر کن
  دوره ی خوشنامیم کو فصل خوب شادیم کو

   زین بیابانم به در کن  ممرهمی بر زخم های
  شهره ی شهر فرنگم مظهر صد گونه ننگم
  قصه ی آن نام نیکم از سر و اندیشه در کن

  نام من را در زمانه با دف و شعر و ترانه
  هرچشم شهلا را تو تر کندر شروسپیان خوانند 

   آلمان- کلن ١٣٨٣بیست و دوم شهریور ماه 
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  هزا ران گونه دیدیم عجایب صد
  قصه از راوی شنیدیم هزا ران 

  سفركردیم به كشورهای گیتی
   دویدیم بدان وادی این وادی  از

  وا رنگ و  بدیدیم رنگ ئی دكانها
  نسانها خریدیمآنها عشق ا از

  بی كین مادری كز سینه  چرا
  به جای شیر جانبازی مكیدیم

  عمری كه طی شدی روزه  درین چند
  روی آ رامش ندید یم گردون  ز

  مظلوم ظالم رنج  بدیدیم جور
  كشیدیم سختی ها و ستم دیدیم 

  زنجیرها كردیم تحمل غُل و
  دل بریدیم دنیا  لذتهای  ز

  از تازیانه شد پشتمان  سیه 
  جای انگبین حنظل چشیدیم به 

  نیی ازای نغمه  بگوش اندر
  ماتم شنیدیم و خروش شیون 

  سر خود ببالین كی نهادیم ما 
  وحشت نیمه ی شبها پریدیم ز

  ندیدیم نور خورشید جهانتاب
  بهرسوی قفس غران خزیدیم
  بجای نوعروسان سپید پوش

   دركوچه دیدیم سیه پوش مادران
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  ۵۷

  روشن قطره اشك پاك و شدیم یك 
  صد كودك چكیدیم چشم چند ز

  بگاه خشم چون شیران جنگی
  خصم دون خلق حنجر دریدیم ز

  بجای طرف بستان گل سرخ را
   بدیدیم بروی سینه یاران

  را عدو زندان  و به عالم جور
  جان خریدیم با مردمان به عشق 

  هم در ن چهره لئیمانكردیم چون 
  سختی ها بدیدیم و خطركردیم 

  زشتی بازی  ب ولیكن بوالعج
  سفله دیدیم دهر این قحبه  كه از

  از خاك میهن دكانی بود دور
  لبرا گزیدیم غضب  وز دیدیم  كه 

  نا رفیقان فروختند  درونش می
  دیدیم بشنیدیم  رفیقانرا نه 

   مینسکبیست و سوم شهریور ماه شصت و نه
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  زن د ر ایران
  

   دخترم  ایرانزن ندا رد اعتبا ر در مُلك
   دخترم بود قدرت بدست مُرده خوا ران تا

   نمیدارد حقیر  زنرا هیچ مذهب اینچنین
   دخترم بركله حماران  این دستا رهمچو

  مرد عزیز بینی چو  گرامی وئینزن بهرآ
  دخترم تلاش زندگی باشند هزاران  در

  جهالت های كور بدور برده دا ری و زن 
  دخترم  ران بچشم برده دا گرامی تر بود

  دستی جهان با بدستی مهد و مادر آنكه گفت 
  دخترم عمامه دا ران  تكان آ رد نبود ز در
  ندیده دیده ای این ویران سرا هرگز در جز

  دخترم عاقلان محكوم مجنونی بدوران 
  حق زن در روا  بدكنش دا رد  آنچه شیخ 

  دخترم باشد از الطاف رب روزه دا ران 
  خ اینسان كج نهادسنگ اول را خدای شی

   دخترم بُوند خدمتگزاران این تهی مغزان 
  بهر مرد  زنرا كشتزا ری  دركتابش خوانده

  دخترم  نا بكا ران  دست داده  تیغ را او
  زن  باشد گرامیتر ز پیش حق یك شتر در
  دخترم جامعه از شرمسا ران  زن بُود در

  پیش آن پروردگار ناقص العقل است زن در
  دخترم فراوان  عیب  بود  وجود زن  در

  بیجهت شلاق زد را او چون سفیهان باید
   دخترم سرش باید گما رند پرده دا ران بر

   ذلیل سرزمین ما اینها زن نبود در پیش از
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  دخترم تك سوا ران  بودند ما را  زنان  از
  نبرد روز  آ رتیمس كه در جنگجویانی چو

  مدختر بر نیزه دا ران  را  تیره كردند روز 
  دامنش بس خُرمك خاك ایران پرورید در

   دخترم شهریا ران نهیب بر مَزدَك زد چو كو
  ادب و همچو پروین داشت ایران اخترشعر

  دخترم قره العین پرورید ایران هزا ران 
  روشنگری با همبستگی همگام  وحدت و

   دخترم بها ران زن عید و  بهر هدیه آ رد
  لمراه ع در دختر ایران اگر پویا شود

  دخترم جلوه اش سوزد بساط لاشه خوا ران 
  زن محیط جهل پرور چا ره ای نیست بهر در

  دخترم از این نابكا ران  غیرفرمان بردن 
   مینسکهفتادبیست و ششم آذر ماه 
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  دوشینه به گرداب غمی بی پایان
   بشكسته یكی بلم بُدم سرگردان 

  الیدطاقت زكفم رفته دلم مین
  غم برهان مرا تنت آبادان كز

  گفتم دل من چسان رهانم زغمت
  از هول بود بی سامان كین دشت پر

  به خرابات برو وین مشكل گفتا
  برگو به اشارت به شه دانایان

  گفتم نكند پیرمُغان چاره ی درد
   برگرد ویند فزون سبو پیمایان

  میكردند دُرد كشان چاره ی ما گر
  ن آقایان دردی بدلم نبود ازای

  وبه بر پیرمُغان گوی كه ا گفتا
  از لطف كند كهنه رباط آبادان

  درد مرا بهبودی گفتم نبوَد
  جز پرده ی اشكی كه چكد بردامان

  گفتا كه برو گرنه بخون می غلطی
  با دشنه ی پنهان بكف همراهان

  آسیمه سر از جای شدم پر تشویش
   میش هیئتپیم روانه در گرگان ز

   سجاده ز دوشتسبیح زكفم فتاده
  دركوی خرابات شدم با دل ریش
  شب در دل تیره اش بمن میخندید

  سرما به تن خسته ی من میزد نیش
  بر بام سپهر دیده ی كیوان برمن

  اهریمن بدكنش زهیبتش مانده پریش
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  ناهید نموده چهره اش عشوه كنان
   بیش دلباختگان بگرد وی از حد

  ر گوش فلك زهره ی چنگی میخواندد
  نرهد زغصه ی كافر كیشكس می 

  بهرام درآن تیرگی شب میگفت
  تاپخته شوی بنه دوسه گامی پیش

  گفتم چه بود حاصل من زین رفتن
  جز پرده ی اشكی كه چكد بر دامان

  گفتا كه برو گرنه بخون می غلطی
  با دشنه ی پنهان بكف همراهان

  رفتم بد ر پیرمُغان چون مجنون
  در سینه ی ویرانه دلم دجله خون

  لقه ی در كوفتم اما خبریبرح
  از خواجه سرا هیچ نیامد به برون

  با خیره سری به خلوت دیرشدم
  بیتاب كه گنجم طلبم از قارون
  خاموش تر از وادی ایمن دیدم

  بكام تیرگی چون دامون آن دیر و
  باده تهی بشكسته سبوی می فتاده از

  افتاده بسی ساغر بی می وا رون
  كسران فتاده بر بستر خاشاهد پ

  خون دل بُد گلگون نَز می رُخشان ز
   میان بزم درحال سماعساقی به

  از پیكر وی روانه خون چون جیحون
  ته غمگنانه در ماتم شمعپروانه نشس
  سینه چنان چون مجنون میزد بسر و
   این حال دوگوشم بشنودمبهوت در

   موزونئیآواز حزینی به صدا
  یارست گریز تا بخت ترا همره و

   برو تا هامونزین جایگه خوف
  د عایدم از این رفتنگفتم چه شو

  جز پرده ی اشكی كه چكد بر دامان
  گفتا كه برو گر نه بخون می غلطی
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  با دشنه ی پنهان بكف همراهان
  موشاز دیر مُغان جانب آن دشت خ

  سر هوش رفتم زتنم رفته رمق از
  مم سبزه ها غلطیدبر پوشش نر
  خروش و هرشور شهر و آسوده شدم ز

  اطراف سرم عطرافشان ی درشب بو
  بگشوده چمن برویم از لطف آغوش

  رقص آمده در دامن دشتآلاله ب
  نرگس به طرب چو دختر باده فروش

  رشاخه ی سرو نیلوفرآویخته ب
  باعشوه همی گفت كه میباش بهوش
  در گوش سمن گفت شقایق كه زدای

  زنگار غم از چهره ی این خانه بدوش
  نالیدخرابه ای بلند می جُغدی بسر 

  درراه عبث چو دیگران كمتر كوش
  تظر سحر كه چون جلوه كندمن من

  زمزمه های چشمه ها داده دو گوش بر
  بدیده ی سردیدم زد شفق و سر

  خون از دل دشت خاوران میزد جوش
  وحشتزده زین منظره بودم ناگاه

  در گوش دلم گفت بیكباره سروش
  برو دل بركن از این آدم خاكی و

  ت بزی همچو وحوشدرگوشه ای از دش
  گفتم چه بود حاصل از این دل كندن
  جز پرده ی اشكی كه چكد بردامان

  گفتا كه برو گرنه بخون می غلطی
  با دشنه ی پنهان بكف همراهان

   مینسکهفتاد و یكدوم دیماه 
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  خواب ببیند خوان رنگین گشنه در
  سراب آید بچشم تشنگان آب

  شبی درخواب خوش دیدم كه شادیم
  دادیم بیرق قانون و زیربه 
  برج عاج خودخواهی فتادیم ز

  خوریم از ساغر وحدت همه آب
  سراب آید بچشم تشنگان آب

  مُغنی ساز وحدت ساز كرده
  به اقصای جهان آواز كرده

  كزین وادی نفاق پرواز كرده
  شوق از دیده ها جاریست سیلاب ز

  سراب آید بچشم تشنگان آب
  در ده شهر و منادی میكنند در

  به ه بادا روزتان فرخنده وك
  چه بین ما بشد حرف كه و ز

  خواب دیده از طلایه دا ر بگشود
  سراب آید بچشم تشنگان آب

  این وحدت شده دشمن فراری از
  جهان گردیده خواری نصیبش در

  نشسته شادمانی جای زا ری
  گرفت این اتحاد از اهرمن تاب

  بچشم تشنگان آب سراب آید
  شادند  وسیه پوش مادران خوشحال

  قبای نیلگون یكسو نهادند
  پا فتادند بشادی كاین ددان از

  غم دیده سرخابی كشند برچهره 
  سراب آید بچشم تشنگان آب

  یتیمان را بدیدم خنده برلب
  مرگ زنگی شب سرود خوانان ز

  مركب كزین وحدت نگون آمد ز
  بدست فاتحان سخت گرداب
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  سراب آید بچشم تشنگان آب
  شاده دیدمبند بگ زندان و درِ

  لوای اهرمن افتاده دیدم
  هزاران بندی آزاده دیدم

  كه میآیند برون چون گوهرناب
  سراب آید بچشم تشنگان آب

  بخود گفتم وطن گردیده آزاد
  عدالت تكیه زد برجای بیداد
  بزودی هرخرابی گردد آباد
  نمی افتد دگر درقعر گرداب

  سراب آید بچشم تشنگان آب
  وردزلف نسیم برچهره ام خ سرِ

  برد سر آن خواب وآن روٍیا بدر ز
  بدیدم از نفاق درساغرم دُرد

  و عالم خواب بگفتم ما كجا
  سراب آید بچشم تشنگان آب

  اگر این اتحاد آید پدیدا ر
  نپایند لحظه ای دیوان غدا ر
  بچنگ خلق ما گردند گرفتار
  شوند مدفون میان گند مُرداب

  سراب آید بچشم تشنگان آب
  ابد مانیم در ننگ وگرنه تا

  زمانه عرصه اش برما كند تنگ
  سنگ ببارد زآسمان برفرق ما

  مهتاب بپوشانند رُخ از ما هور و
  ببیند خوان رنگین گشنه درخواب

  بچشم تشنگان آب سراب آید
   مینسکیك و سی ام دیماه هفتاد
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  اقصای فرنگ بیوطن پیری بدیدم من در
  بنموده رنگحنا   با موی نقره گون را ریش و

  از قلب عدو شبكلاهی برسرش چركین تر
  برتن بوزینه وا رش جامه ای پوشیده تنگ

   می لبانش جام سبحه ی صد دانه دركف بر
  شنگ لایعقل كنارش نازنینی شوخ و مست و

  نبودی اختیار را بودكو آنقدر می خورده 
  ننگ آب انگور دفتر صد نام و شسته بود با

  های آتشینبوسه  سرمیكشید و جام را
  میربود ازآن لبان غنچه ی عناب رنگ

  حمله میكرد بی مهابا جانب هرخوردنی
  میكشید مثل نهنگ پالوده را سر كاسه ی 

  یورشی استغفراله گوی بود از پس هر
  تعجب مانده بودند حاضران ازآن دبَنگ در

  بچشمم آشنا پیش رفتم چهره اش آمد
  سرم ازآسمان بارید سنگ زآنچه دیدم بر

  لب آهسته گفتم بیجهت نیست دیگرانزیر
  رنگ دو و را به گیتی قوم هفتاد خوانده اند ما

  دركنارش رفتم از روی ادب كردم سلام
  هم چشمان تنگ منتظر ماندم كه بگشاید ز

  وگفت جانا باده گیر راست كرد كله اش را
  شور دنیای جفنگ و شر ز را وارهان خود

  گفتاكه نی گفتمش نشناختی گویا مرا
  زرنگ  كجایت میشناسم ای جوانمرداز

  گفتمش من نوجوان بودم كه دادی دست من
  برعلیه قشر بی بنیاد مفتخوا ران تفنگ

  شیخ و ظلم شاه  قصه ها گفتی برایم تو ز
  حوالت ها نمودی پاره سنگ منبر را و تخت 

   ما تو خواندی خالق دنیای قشر زحمت را
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  دین گفتی كه دارد حكم بنگ  وئینمذهب وآ
  شمن نوع بشر گفتی بود سرمایه دارد

  آرزویت بودكنی با خونشان رُخساره رنگ
  بهر نابودی این دون همتان زور گوی

  از راه جنگ نمیدیدی بغیر هیچ راهی را
  فجور حالیا میبینمت سرگرم فسقی و

  خشنگ سبحه بركف شبكلاه بركله ی پوك و
  هم سرمایه دار ریزه خوار محفل شیخی و

  ه بگذشته هایت ای مشنگبُرده ای ازخاطر
  آهسته گفت من و چون سفیهان كرد نگاهی در

  گوشه ای آسوده بنشین لحظه ای بنما درنگ
  در باده نوشی جهد كن و از گذشته بگذر

  كوشش بیهوده منما تاكنی عیشم شرنگ
  لُعبتی زیبا گزین زین دختران خوبروی
  برشكنهای طلاگون زلفهایش كوب چنگ

  وی ستان م دل ازلبانش بوسه گیر وكا از
  بین آن آغوش تنگ غم در را ز وارهان خود

  زحمتند زحمتكشان در گفتمش بیهوده گو
  قوم زنگ جور و ظلم  از هستی ازكف داده اند

  ربود سیلاب خونش در شد وطن ویرانه و
  تباهی های چون تو بیشعوران ملَنگ از

  رفت بتاراج اجانب هستی زحمتكشان
  زرنگ ن سیاستهای جمعی خودفروشا با

  باد شد ازظلم شیخ دسترنج برزگر بر
  بشد آماج صد تیرخدنگ دختر ایران 

  من كای جوان هرزه گو تمسخر گفت با با
  انگ بكی بهتان و برگروه پیشتازان تا

  باور به گیتی كی توگردی كامیاب با چنین 
  بی سیاست شاهد اقبال كی آری بچنگ

   نگو مسلمانی مجوسان من مجوسم از با
  مجتهد اندر قفایم مانده لنگ دها ص پای 

  هم ز قوم سامری هم جهودم هم نصارا 
  فشنگ یاور زحمتكشانم پولدا ران را 
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  صیدم پولدا ران وطن بنده صیادم و
  شنگ طعمه ام خیل شمایان ای جوان شوخ و

  میشوید آماج تیر شمایان زنده اید و تا
  من باشد قشنگ برما و زشت زندگی  چهر

  بگو ن زحمتكشانشرا وط دل مسوزان بر
  قضای آسمانی كس ندارد تاب جنگ با 

  سر زمین افتد میخورد با هركه باگردون در
  وسیم كَنگ جز زراندوزان كه دارند از طلا 

  گفتمش بی آبرو روزی كه گردی بی نقاب
  پالهنگ با اردوی زحمت ببندد گردنت 

  ایران زمین خودفروشان چون شوند رسوا در
  رنگ دو قوم هفتاد و ا ر خلق ما كس نخواند

   مینسکهفدهم مهر ماه هفتاد و دو
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  تله خپله،  بپا نیفتی تو شغال چاق و
  خوب بچسب كه نیزه بازی مشكله قرپوس زین را

  وبجالیز امیر شاه ضرر مزن مر به شیخ و
  سرنوشت بازی نكن كه زندگانی خوشگله با
   دیگرانزیركی روانه شو بسوی باغ با

  شتاب نما یه خورده حوصله بدون تعجیل و
  انگور دهقان را بخور خربوزه های پیرزن

  از چشم یوزباشی گریز از لعن شیخان فاصله
  شیخ آسوده از خشم وزیر شاه و فارغ زكین 

  وارونت گله شب كنی از بخت  و بهتر كه روز
   مینسکبیست و هفتم مهر ماه هفتاد و دو
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  ی شیخ چرا خالق تو این همه دونستا

  زبونست و باآن همه قدرت به جهان زار
  از علم گریزان بود وكهنه پرستست

  شبان تشنه ی خونست و خفاش صفت روز
  جهل خلایق از از خامی و لذت برد

  قربان وجودش نكند گاو چرونست
  بهر علما كرده بپا آتش دوزخ

  نشونست نوع بشر صحبت او خط و با
   كُرنش خلقست چوشاهاناندر طلب

  خودخواهی وكبرش بجهان ورد زبونست
  نیست به گیتی خالق تو دیوث تراز

  اوصاف وی از قدرت این بنده برونست
  عشرتكده ای بهر خران كرده مهیا

  فردوس برین معدن صدها كُس وكونست
  دهد هدیه به هرخر هفتاد هزارحور

  دلبسته كیریست كه از خایه نگونست
  بچراگاه ل خران راغِلمان بدهد خی
  بادیه گرد عاشق كونست همچون عرب 

  رنگینی سفره   و عرق  و  وكون ازكُس غیر
  اسرا ر درونست هست ز چیز دگر اَر
  دوست ندارند خلق ترا دانی كه چرا

  چون فسق تو از خالق دیوث فزونست
  بگفتم فاش  این سخنانی كه ترا با

  ای شیخ پدر سوخته بگو حال توچونست
   مینسکهزار و نهصد و نود و چهاربریكم اكت
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  عجبم جان تو ازكار عجم داش ممد در
  خواندن اخبار عجم منقلب میشوم از

  عصر كهن راویان قصه نمودندكه در
  بازا ر عجم هنر رونق  بوده از علم و

  نه فقط شُهره بدانش بُده ایران عزیز
  عجم دادار و خرد خالق  و مظهر عقل 

  راب مسخر بنموداز پس حمله ی اع
  جهل جمله ی افكا رعجم دیو نادانی و

  شتركرد نگون عرب آن ارث نیاكان ز
  عجم بشدآوا ر شاهوا ر جهالت  دُ ر

  فرهنگ گرفت دانش و دشمن از كشور ما
  عجم  بار بدی داشت بكرد در عوض هرچه 

  بفلك برفت تا و انسان  آدمیخواره شد
  عجم ادبار دهر بشد ذلت و شُهره در

  همه آفاق شده ورد زبان ما درنام 
  آزار عجمی جمع شیوه  نُقل هرمجلس و

  حامله بود زن  اعدام  خاك من شاهد
  عجم سر دا ر مُلك من كودك خُرد دید

  دیوان دغلی ثبت تاریخ بشد شیوه 
  عجم تو ملت پا دا ر و نام من  زیر

  كه سراسر شوید موج خونی طلبم تا
  معج این مُلك گهربار جهل از نكبت و

  اگر سیل سرشك آرزویم ندهد بار
  عجم  پی كردا ر دیده فزون در بارم از

   مینسکهفتم بهمن ماه هفتاد و سه
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  اوضاع خرابست خراب داش ممد جان تو
  وعده های حضرات عین سرابست سراب

  وطن علم گریزان ز جهل حاكم شده و
  دشمن خام طمع مثل دوابست دواب

  ئین میجواین مُلك كه در رستگاری تو
  هم نقش برآبست برآب كاخ امید تو

  به بند نوجوانان وطن خفته بخونند و
  عذابست عذاب و قسمت خیل زنان رنج 

  اروپ و ثروت خلق روان جانب امریك 
  خلق غارت شده بین جمله بخوابست بخواب

  ز نان مانده تهی سفره ی كارگران بین كه 
  عوض دشمن خلق مثل غُرابست غُراب در

  ت كه ازكلبه ی دهقان خیزددودآهیس
  جگرش ازتف آن آه كبابست كباب

  وادی طور تخم مرغ رفته به قاف وكره در
  چهر نان همچو خدا پشت حجابست حجاب

  ئیشكر روغن وگندم گو قند و چای و
  جنابست جناب  و هر شیخی ویژه ی سفره 

  نغمه ی نی نیست خبر دیرگاهیست كه از
  بابعوض سینه ی خلق مثل ربابست ر در

  ویرانی ایران عزیز جهل این ملت و
  حسابست حساب حد و و خارج ازدرك من 

  دارم امید كه آزاده ای از راه برسد
  خرابست خراب وطن زا ر و نه اوضاع  ور

   مینسکهشتم بهمن ماه هفتاد و چهار
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  حزین و داش ممد خون بارد هردم این دل زار
  میرود بركشور ایران زمین و زآنچه رفت 

  این خراب آباد جَم ن ندانم ازچه رو درم
  بَذر شر وكین اهرمن تخم نفاق پاشید و

  جغد برفرازش نوحه خوان خانه ای مخروبه و
  ملت آزاده اش مطرود در روی زمین

  بارسنگین گرانی پشت دهقانش شكست
  واپسین كارگر ازبهرنان دركف توان 

  قرون  اعصار و ایران اسیر جهل دختر
  مطبخ نشینی گوشه برتنش رخت تعصب 

  فحشا آنچنان دارد رواج و فقر اعتیاد و
  كزحیا پنهان دماوند كرده در ابرها جبین

  دانش منهزم گردیده جهل فرمانروا علم و
  ظلم مفسدین برزن ز سیل خون جاری به هر

  هم جدا پرچمش گردیده پاره رنگها از
  سمبل آزادگی بین گشته با نكبت قرین

  باد فنا بررفت  سرخیش پامال گشت و
  در ره سالار مظلومان بی یاور حسین

  شد بسی دستارها ازسفیدیش مهیا
  زین بی مغز خرها زیب وی شود بركله  تا

  سبزیش شد شال ملا وگدای روضه خوان
  تاراج قوم ظالمین وآنچه ماند ازغارت و

  صد احترام چوب ناهنجار آن بودی كه با
  وازلین هدیه كردندش به ملت بی گریس و

   مینسک فروردین ماه هفتاد و چهارهفتم
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  ۷۳

  
  
  
  
  

  نی راكه نی        ی بر زخاطر نغمه 
  می وجوشش ز  دور ساغر گیرد

      نی تف آه دل نی زن بود
  برگ ناله اش شیون بود ساز و

  نی نوای مانده در غربت بود
  هجرت بودی سازِ دوره  و سوز
       خاكسترنشین یادآورد نی ز

  د آور دخاطر شا حمله ها بر
  مرثیه خوانست نی برگور ها

  رها سوبی خبر باشد زعیش و
  قصه ها گوید نی ازدرماندگان

   شكوه گوی پای درگل ماندگان
  قصه ازدل گو كه بحركاملست

  جاهلست دانا پرده دا ر یار
  بحر وجودی گوهر یكدانه 

  سجود عالم هستی به پیشش در
  وجودش زنده بین آتش عشق در

   پاینده بیناو از را  كهكشانها
  سرای دلبرست مهر وی خانه 
  داورست و كُنشت و دیر و مسجد

  ناز دلبر نشا ذره ذره دارد
  بحر جوشان باشد وآتشفشان 

   بریانتر شود در ره عشق هرچه
  تر گردد عریانتر شود شعله ور

  تك شعله ای كه با نی چو نی باشد
  در بقعه ای پودش گم شود  تار و

  داز پس بادی همه بادش برَ
  نشانه گیتی از یادش برَد بی 
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  ۷۴

  غیر عذرا و وامق گوید و نی ز
  پیران دیر رندان گوید و دل ز

  رنج ساربان نی ز ره گوید ز
  شوق بی حساب كاروان دل ز
  سر واژگون مخموران از نی ز
  سر عاشقان داده خون بی دل ز

  افرهاده دل زتیشه گوید و
  نی زمجنونان نه ازهشیار ها

  تها كه دلدل بشنو حكای پس ز
  رساند آب وگل صد نیستان را

   مینسک هفتاد و چهاردیماهبیست و چهارم 
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  ۷۵

 
 
 
  
  

  بنازم قدرتت جاناكه خوب جنگی بپاكردی
  تباه كردی بگفت خصم دون پرور توكشور را

  بسوزاندی ره آزادگان بستی گلستان را
  گرفتی جان این مردم وطن را كربلا كردی

   بنامردی توخون مردم محرومروان كردی
  هزاران گرد نامی را گرفتار بلا كردی

  دست ناپاكت سوی ناموس این مردم دراز شد
  توآن ظلمی كه شمر ننمود بخاك نینوا كردی

  بنشاندی ببستی دفتر دانش بجایش جهل 
  بچشم ما سیاه كردی ظلمت روز روشن را ز

  بشد ازآتش خشمت فراری امنیت زین مُلك
  به نادانی فناكردی یاكان راتو میراث ن

  بس تخم نفاق افشانده ای دربین این مردم ز
  یكدیگر جداكردی برادر را ز توخلق های 

  دگر داری فرمان از غیری وی توكه پرورده 
  نام دین آخر به این مردم جفاكردی چرا با

  به زیر پرچم اسلام نمودی چهره ات پنهان
   بتن تو بی حیا كردیئیوالا عجب كالای 

  دستان این مردم با یقین دارم كه میسوزی تو
  درآن آتش كه خود روزی برایشان بپا كردی

   مینسکپانزدهم شهریور ماه هفتاد و چهار
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  به زرین تاج

  
  عشق به هر لحظه ندا میكند

  همه مخلوق صدا میكند بر  
  هركه هوای ره ما میكند

  گرحذر از موج بلا میكند
  یای منپاننهد برلب در

  هوای ره من تب بود باد
  خون لبالب بود پهنه ام از

  ورطه ی من ورطه ی بی انتهاست
  دردل من موج مرتب بود

  جان طلبد ساحل زیبای من
  بلند موج بلایم چو كند سر

  بكشاند به بند چرخ فلك را
  صخره ی سنگی بكوبد چو موم

  عقد ثریا بكشد در كمند
  برد راه بدنیای مننه ترس 

  ان من آزاده اندبحر نورد
   در ره من داده اند جان به صفا

  از قلل موج بلا خیز من
  فلك پیر در افتاده اند با

  هان بنگر موج گهر زای من
  رهرو راهم نگون میرود

  فسون میرود هرمكر و فارغ از
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  ۷۷

  مرگ نترسد ز شیرژیانست و
  دل خون میرود رقص كنان در

  روبه ندا رد سرسودای من
  ده شوبرلب دریای من آی زن

  دوجهان دولت پاینده شو در
  چون ندهد چرخ مراد كسان

  سازنده شو پای ببند آرش و
  دریای منی این پهنه  این تو و

   مینسکنهم بهمن ماه هفتاد و چهار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۷۸

  
  بلا خواهد بود تاكه سرمایه بود رنج و

  آتش جنگ بهر گوشه بپا خواهد بود
  یا خواهد بودر حاكم اندر همه جا رنگ و

   الوزرا خواهد بودئیسخر درین مُلك ر
  كارگر وقت غروب باز گدا خواهد بود

  دغل لانه بهر جادارد رشوه خواری و
  پا دارد اهرمن درهمه جا معركه بر

  دارد مأوا تیرگی برسرمُلك مأمن و
  هرقید رها خواهد بود دشمن توده ز

  بود بها خواهد بی مزد و و كار بی ارزش 
   داردئینما و شا همه جا نشوفح فقر و

  اعتیاد برسر هركوی پناهی دارد
   داردئیكس نبینی كه درین بوم نوا

  عزا خواهد بود قسمت رنجبران مرگ و
  برزگر كاسه تهی وقت شتا خواهد بود

  داری بینیی رو بهرسو كه نهی چوبه 
  جای گل جلوه نما قامت خاری بینی

  خرد را بكناری بینی عقل و دانش و
  مدفن وگور علما خواهد بودمملكت 

  بود زن به هر انجمنی چون غُربا خواهد
  ثروت خلق بتاراج رود پنهانی

  هركه از حق سخنی گفت شود زندانی
  بیدرمانی جان دهد كودك معصوم ز

  ده دركف سرمایه فنا خواهد بود شهر و
  پا خواهد بود و بی سر هری پیشه ور برده 

  وقت آنست كه بی واهمه كاری بكنیم
  دا ری بكنیمی بپا چوبه  هر سرمایه ب

  پیشكش خلق جهان تازه بهاری بكنیم
  بحق یاور ما خواهد بود این راه  او در

  سهم ما جان كه درین راه فدا خواهد بود
  شش كلن هیجدهم مهرماه هفتاد و
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  ۷۹

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را از بهشت پیك خوشبختی بشارت داد ما
  چون علم بركوهساران زد مه اردیبهشت

  خندان آفتاب ن روزش برآمد شاد وهفتمی
  جلوه ای دیگر نمود وآیتی دیگر نوشت

  رگ هركارگر پاشید خون تازه ای در
  برزگر را مژده كز امروز زان توست كشت

  رره دانش بپوی زن راداد فرمان د مرد و
  تاكه بتوانی بسازی خاك افغانان بهشت

  كابل بیست و ششم فروردین ماه شصت و هشت
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  این خجسته گل خونین كه چنین گریانست
  مادر هر افغانست تو و میهن من و

  صد پور گرفته به بغل جسم خونین دو
  میكشد نعره زقلبی كه زجنگ بریانست

  تو دست من و دادخواه گشته به تاریخ ز
  حیرانست برگذرگاه زمان آمده و

  گوید از جای بخیزید عزیزان وطن
  ه هرافغانستهمبستگی اینك ر صلح و

  به نجاتم بشتابید درین لحظه كه سخت
  ا رتش پاكستانست پیكرم غرق بخون ز

  عزتتان پس چه شد غیرت افغانیت و
  آخر این مادر پیر خاستگه شیرانست

  من آن یل گردیست كه در سنگر رزم پور
  ناموس منش ایمانست جان بكف دارد و

  دلار آنكه بفروخت مرادرعوض پوند و
  ش كجا افغانئیدو از من خسته بگ

  كابل چهاردهم فروردین ماه شصت و هشت
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  پیكار باشی ای سپاه كارگر آماده 
  باش نابودی این دون همتان پركار بهر

  باشد شمع راه برزگر پرچم رزم تو
  باش نبرد هشیار دشمن صدچهره داری در

  مادر میهن اسیر دست نامردان شده
  اشب مرهمی برقلب ریش مادر بیمار

  پیكار دیو نوجوانانت بخون خفتند در
  باش بهر نابودی این دیو سیه بیدار

  زحمتكشانی تونسب داری زكار وكاوه 
  باش برسپه سردار چون نیایت برخروش و
  برجهد زان شعله ای زن به سندان پتك خودتا

  باش آتشی سوزنده اندر خرمن اشرار
  همچو مزدك شو خروشان برنگهبانان شب

  باش بردیو بدكردا ر مله وررستم ح یا چو
  فراز نیزه كن خونین بابك بری جامه 

  باش برسپاه پور قارن این زمان سردا ر
  والای خودی از ا رانی میستان اندیشه 

   باش نبرد نسل شیطان شعله حیدر وا ر در
  رهانی كشتی میهن ازین گرداب سخت تا

  باش این زمان در بحر سكاندار افضلی وا ر
  غمدیده می خوانند تراصد هزار مادر 

 باش پیكا ری ای سپاه كارگر آماده 
  كابل بیست و یكم اردیبهشت ماه شصت و هشت
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  قهار  اینچنین جانی وئیخدا
  ندیده كسی هرگز بدورانها 

  ملت بدبخت ایران بغیر از
  هم عدلش چشیده كه هم دیده و

  بگیرد آتش اندر چرخ هفتم
  رتخت لمیدهآن ب كه میگویند در

  بساطت واژگون گردد الهی
  كه از عدل توجان برلب رسیده

   مینسکیكم مهر ماه هفتاد و یك
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  ۸۳

  
  
  

  انسان قصه شیخ و
  
  

  و جانا   به فدای شما سر              دانا          ای جوانان عاقل و
   بدورانا    نگران شما           چشم مام وطن همه احوال        

  ایرانا پاسدار    عزمتان         بخش         ئی تدبیرتان رها عقل و
  نورتان گریزانا    ظلمت از     جهان هستید        به شرف شهره در

  شما دلیرانا  وحشتش از         نهد دشمن           ببالین كجا سر
     چون ببیند شما بمیدانا        زبون گردد         خصم بیچاره و

  خونتان جوانانا  آبش از            اران پرگل میهن           لاله ز
  جور عدوانا   به شمایان ز            بند           چشم امید ملتی در

  شایانا  بشمایان درود              وطن شمایانید             افتخار
  شیر زاكانا شاهوا ر خواندید             دُ ر موش وگربه رای قصه 
  غلطانا همچو دُ ر خود را             سفته است ی روزگار تیره ی قصه 

  فراوانا دهر درس باید گرفت ز   هر راوی              پند باید گرفت ز
   جانا  علتش جهل ما بود         ما             آن ستم هاكه میرود بر

   جولاناعبید دهم با   تا    نیست          من آن توان را الغرض در
  پرانا بالهای    نه مرا             نه مرا پای راه او رفتن             

  و مقام مولانا ذره ای خاكم             من كجا  در مصافش چو
  به پیش طوفانا من یكی ذره             پر كاهم  او چوخورشید و

  رانا شیر غُ نه  صید خُردم   او دریا             قطره ای كوچكم و
   مغفرت خواهم ازگناهانا     بدلیل قلم زدن چون وی             

  جور عُدوانا داستانی ز         شما گویم               با ازسر درد
  شیخانا و ما بود  قصه     تلخ تر قصه ای كه درگیتیست         

   كه كنون بینیش تو ویرانا  قرنها پیش ازاین درین وادی            
  نیاكانا خرَد    زیستند با        تلاش بهر عالمی بهتر              رد

  زمانه افسانا   صیتشان در      ره دانش              جمله پوینده در
   از مروت چو بحر جوشانا        دانشمند              مردمانی دلیر و

  ضبانارشادت مثال غ     در مهماندوست             سخی و و وفا با
  یونانا و ختن  و ختا   از     چشم دنیا بسوی این مردم              
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  ۸۴

  رشد انسانا  بهرآزادگی و    اینچنین مردمی كه جان دادند         
   قهر یزدانا انگشت سر   در  روزها اسیرگشتند              روزی از

  نافراوا بزرتشت سخن   كه روزگاری پیش            گفت ئیآن خدا
  داغش نموده آنسانا   ریگ    ناگهان بدل بنمود             چهره را 

  حیوانا  شد به خصلت مثال    ازخاطرش همه نیكی              برده 
  باید شوند مسلمانا   جمله   عربهاگفت          با و نعره ای بركشید

  نابرا   بكشیدش به تیغ          هر كسی میشود مرا منكر          
  بس نموده پنهانا مُغ به ضد خلق            خدعه ها زینطرف شاه و

  بریانا ظلم  دین زحد بیرون             قلب ملت ز جور قانون و
  دهقانا فلك برشد آه    بر    خراج افزون شد            مالیات و

   نانا پی  جنگجو واله در   برزگر بماند خالی            ی سفره 
  دورانا گدای  هر طرف هجوم آورد             پیشه ور شدقحطی از

  الوانا و غذاهای چرب  عوض سفره شهان رنگین                از در
  ایوانا و قصر بهشت كاخ و    چون    خوان زرین بگسترانید شه           

  خراسانا و    از خراج ری          دیگدان مُغان مطلا شد           
  شیرانا   سوخت یكسر كنام     دَستور             مُغ و ه وكژ روی ش

  بمیدانا فتح   بهر دشمن از وضع مردمان خشنود            پا نهاد
  عریانا و هجوم آورد               از عربهای لخت جو لشكری كینه 

  نادانا و  از تمدن بری       بیابانگرد               مردمی وحشی و
  میشانا  به جلد ئی گرگها       مردم                هیئتبه  ئی دیو ها

  ایشانا  مُرده خواری مقام      بَدوی                شیخكانی گرسنه و
  ویران كنند گلستانا كه   تا   وزان گشتند             همچو باد خزان 

  ایوانا  به  شعله ها افكنید   سوخت             آتش خشمشان چمن را
  بستانا جغد شد حمله ور به       بلبل ازگلستان فراری شد               

   از تف خشم این سفیهانا   پژمرد               یاسمن  و ژاله خشكید
  بدورانا  محو شد روستا      ویرانه                  شهرها جملگی چو

  بانابیا معدوم                 كشتزاران شدند جملگی شدند باغها
   شیطانا خون روان گردید               از جفای سپاه  زئی نهرها

  بمیدانا   سرنام آوران نگون    آزادگان همه در بند              ی پا 
  رقصانا سردار مرگ   بر        پیكر مردمان دانشمند               

  ابر گریانا كودكان چوی  دیده     تاراج                 گوهر عفت زنان 
  حیوانا این عمل ز سیرت دختران بغارت رفت                كس ندید

  غم عزیزانا   نوحه گر در   تن               مادران جملگی سیه بر
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  ۸۵

  این كینه مانده حیرانا  چرخ از   بیداد این ددان بیحد               ظلم و
  بود شد بدورانانا و   محو  هرچه آثار معرفت بودی                
  امر دیوانا  منهدم شد به     حاصل كاوش قرونی چند               

  رفت               چون عرب فاتح شد بمیدانا خاطر وعده ی مردمی ز
  بشد كشته شاه گریزانا   مُغ        ببردگی بردند                زندگان را

  هجرانا رفتند بدرد  خو گ   عده ای زان میانه بگریختند          
  منبر شدند چو یكسانا    تخت و    آمد                روزگار نوی پدید

   انسانا شد بلای   دین نو    بین            خصلت مردمی برفت از
  بیابانا در پیاده   عربی را    هرسواری كه درگذر میدید             

  عریانا استر دهد به   و   اسب   فرودآید            بود موظف كه زود
  بنقصانا  همه چیز روگذاشت     وانفسا                 دا ر و اندرین گیر

  ایمانا فتاده  تزلزل    در    حاكم              و جهل فرمانروا شد
  انسانا بجای بهروزی               تیره شد اندرون  نكبت آمد 

  فراوانا نامردمی شدی  واین گیتی        بخل  مردمی رَخت كشید از
  بدورانا   از مروت نماند نشان     وفا بشد منسوخ              زمانه  به 

  ارزانا فروشی متاع   خود  كژروی آمد               راستی مُرد و
  مانا شر بشد  بخل و دوستی جای خود بكین داده               حسد و

  بزندانا     كه روانش نمود بدبین             پدر چنان  پسر شد بر
  غلمانا وصال  مادران دختران خودكشتند                به هوای 

  ربانا برای رضای  رفیق خَستند                ازی دوستان سینه 
  افغانا شب بنالیدند                كر نمودند فلك ز و بیوگان روز

  لرزانا سوز  ان ززمست صد هزاران یتیم بی مسكن                در
  انبانا نمود به  مردم              چهره پنهان  شد فرا ری از زر سیم و

  بركت از زمین گریزان شد                چشمه ها خشك در كهستانا
  بارانا نبارید ز دیده  زمین بخیل گردید                هیچ  آسمان بر

  احسانا ابر  ارش زدل سخت زمین دهن بگشود                  انتظ
  خندانا و طرب  شب در و زآنطرف حاكمان بی فرهنگ              روز

  ایوانا و باغ  بارو و   قصر و   كاخها بهرخود بپاكردند                 
  حریر الوانا و جای پشمینه رختشان بگرفت                  پرنیان 

  بریانا مرغ  تهیو و سوسمار برخوان               كبك و عوض موش و
  ارزانا های  جای خرمای خشك كرمینه                   گونه گون میوه

  ریحانا مجمر                شد معطر فضا ز عود وكندرگداخت در
  بیابانا دل  خَز خوابید              جای شن در و روی پوست سمور

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۸۶

  ف پیششان كنیزانا بسته ص      نوغلامان تُرك درخدمت                 
  شیطانا وضوی  برای  عطر جاری                 از جوی های گلاب و

  میانه رقصانا  چون پری در   ساقی                  و بربط بیامد و عود
   قرآنا الغرض بهرخود بهشتی ساخت                كه خدا وعده كرد به

  افراشت از خراسانا  قد بر      ازپس سالها جوانمردی                   
  میدانا زد                   كه گریزان شدند ز بانگ مردی به روبهان بر

  عریانا  نه لخت وئم غنا    با    سوی خاك حجاز كوچیدند               
  جانا ددان  جای از هستی سوز                  مانده بر یادگاری سیاه و

  بدورانا شوی سربلند    تا               باید این یادگار شوم را شست 
   فروزانا اخترت كی شود  خانه برون نسازی دیو                   ز تا

  دانا ای جوانان عاقل و               همت آهنینتان جاوید                
   مینسکیكم مهر ماه هفتاد و یك
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  هركسی درگذر عمر زخویش

  پیری زیراین گنبد گردنده                            
  .یادگاری به صد امید گذاشت                                       

  بد نقد جهان از همه خوب و                     
  در كف قدرت ما                                       

  .ناچیز دلی بیش نبود رد وخُ                                             
  ناچیز ولی، خُرد و                                

  عشق، لبریز ز پاك و                                    
  .امید لبالب ز شاد و                                              

  ناچیز دلم، و خُرد                                     
  صد رشته ی زرین خود را، دو با              
  به فروزنده ترین اختر شب،            

  .دراز شبی تاریك و گره زد در
  طفلكی را چو بیرحم،             

  مغرور                                    
  خار، پرخاره و یله كردیم بیك بُز رو                         

  .دشت زمان جاری بود  ره بُز رو كه درهزاران ز          
  یك نیمه شبی برف دی آمد و                   

  ترس در زمستانی پر از وحشت و
  كه عقابان قوی چنگ سپهر                       

  برفراز قلل سنگی كوههای بلند،                                
  تگرگ، وپر هدیه نمودند به سرما  بال و            

  ناچیز دلم را خودخواه خُرد و                                      
  خاشاك آن بُز رو پرت میان خَس و در                  

  .یك پوشش سرد مدفون كرد زیر                                     
  ناچیز دلم خُرد و                                                            

  ازگردون كه نیاموخته بود                                     
  امید جز وفا ،  عشق و                     

  دور اندرآن بُزرو             
  بماند پژمُرد و مُرد و

  .زار من درمانده و یادگار از
   مینسکبیست و چهارم فروردین ماه هفتاد و یك
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  !غریبروزگاریست 
  !!سرنوشتیست عجیب                          

  غریبانه سراشكی كه تلخ و
  .این خاك سیاه صدف دیده بر میچكد از                         

  بی عصمت شبی پس پرده  در
  دیاری بس دور، در                        

  غیر  ونگاههای پر از سرزنش همره پنهان ز دور و                    
  همه جا بی خبراز                                                        

  یار از غم دوری كاشانه و                                             
  نهان خانه ی دل در                              

  .سوگ بپاست شیون و                 
  اندرین غربت تلخ                                       

  روزها تیره ترند،                                                  
  ظلمانی زندان ستم، از شب بی سحر تیره و                               

  دلم، و                                  
  دلم غرقه بخون، و                             

  ترفند خدایان فریب دغلكاری و ز                   
   .!ناخدایان دروغ                          

  ناخدایان دروغ چه وقیحانه                                
  چه زشت،                                                     

  . ی آدمیاناین قافله راه بستند بر                           
  ذره ای شرم                              

  .چهره شان دیده ،  نه در نه در          
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  :فریاد نمودند كه ما و داد                             
  رهگشایان بهشتیم                                                     

  فردوس برین و                                                            
  دركف قدرت ما                                             

  .هادیان حرم خورشیدست                           
  :فریاد كشیدند كه ما جیغ و 

  یادگاریم ازآن بحر خروشنده ی داد                
  پیر پارینه بتن آهنگر                                              

  آنكه درتیره ترین دوره ی تاریخ وطن،                                   
  سوخت، برخروشید چو یك تُندر سوزنده و                

  .ظلم ستمكار زمان بارگاه ستم و                                        
  :بانگ برداشته بودند كه ما

  رهروان ره آن اختر بلخیم                     
  پیامبر                                                 

  هادی                                                     
  سخت كاندرآن دوره ی ظلمانی و                            

  .زحمت او نج بشر وا رج بخشید به ر                                       
  :با ریا دادكشیدند كه ما

  سربداریم                       
  به ره داد چوآن                          

  پیر پاكیزه سرشتی كه دا ر،                            
  .او سربلندست از                                                  

  !روزگاریست غریب
  ناخدایان دروغ               

  بی ذره ای شرم باد درغبغب و                        
  فریاد برآورده كه هان، بانگ و                                          

  بشورید براین بگسلید بند و                                   
  آدمیخوا ره ددان،                               

  ادبار كه مرگ به كی ذلت و ات
  .این زندگی نكبت بار                        صد هزا رمرتبه به باشد از

  !سرنوشتیست عجیب
                           خون خلق موج زنان

  دل دشت وكویر                                          در
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                كوه وكوهپایه                                              
  هر                                                           و

  !                                  كوچه پس كوچه ی این میهن بنشسته بخون
  !ناخدایان دروغ

  !         چه وقیحانه،  چه زشت
  ینا                                   دیده بربسته بر

                                                    سیل بنیان كن خون،
  پس سفره ی دیو                                                  بامیدی كه ربایند ز

                                               ریزه نانی ناچیز
  ویی آلوده  پنجه ی خونین و  چهره  بر                                          

  .                                       می سایند
   مینسکسی و یكم تیر ماه هفتاد و سه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۹۱

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتند راویان
             بس قصه های نغز

  دلپذیر                           شیرین و
         زان مرد راستن                          

                                                   فرزانه پهلوان
  نام                                                   كز بهر ننگ و

                                             اندر مصاف دیو
   وطنئی                                   روز رها

                           جان عزیز خویش
  كمان نهادی چله             در

  صد فسوس افسوس و
              كز پشت آن سترگ

  .                         كم مانده اند بجا
   مینسکدوم مرداد ماه هفتاد و سه
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  لب بسته دا ر
                   بامن سخن مگو

                            چون خستگی          
  همقدم                                             همگام و

  چند هزا ر ساله ام رخوتی چندین و                                            با
  پا فكنده است                                               از

   مگو ای نیمه راه رفیقمن سخن              با
                از هیچ رسولی،  پیامبری

                                              زیرا بدان سیاق
                                                      كان بگذشته هادیان

  بی قرین                                         بی مثل و
                         برتر نخبگان           

                              بیگانه بوده اند
  دردهای كهنه ام                                         با

                             نوخاستگان نیز
  ناب  بدیع وئیاندیشه ها                                     با

  همطراز          همسنگ و                
  آن گذشتگان                                              با

  سوی ما، درحركتند،                        رو
  نور هاله ای ز                 با

  زبانی به غایت فصیح                             و
   مینسکچهارم مرداد هفتاد و سه
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  م سوزی بكف اهرمنینی

  دل ظلمت شبهای زمستانی ما در
                                همچو شمعی دم مرگ

  حقیر  خُرد وئی سوسو
  بر خویش                           می پراكند بدور و

  تو                                           روزگاری بدرازی حیات من و
   بمنش عرضه نمودند كه این                      

  دور، مهرست زی            چرخ زرینه 
  وا ر پره  من خام طمع شب         و

  پیش                                             كوره راهی بگرفتم در
  آن منبع نور                                   كه زنم غوطه در

  من باخته عمر                 سالها شد سپری، و
  ریش سپید و سر                                                     با

  قدی خم شده از جور زمان                               و
  .                                                   سرگران مانده درآن كوره رهم

   مینسکچهارم مرداد ماه هفتاد و سه
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  قرن روسپی
  دوران فاحشه

  آه
  با كدام واژه،  باكدامین زبان

  توصیف كنم؟
  اضطراب كه آن لحظات پر

  !برما چسان گذشت
  هراس وحشت و پیش دیدگان از در

  دریده مان
  نمور تیره و كزگود گاه سرد و

  بی رمقشان مردم نحیف و دو
  چون آهوان رمیده از صدای تیر

  .میگریختند
  بی مرگ مردمان

  خاكشیر خُرد و های لهیده وپیكر با
  تابوتهای وزین خویش را
  كز بارگناهان بی حساب

  سنگین تر مینمود
  نحیف بركتف های استخوانی و

  بی وقفه
  بیدرنگ

  می كشیدند
  .سرد متروك و گورستان های  تا
  آه

  صد آه
  قرن روسپی

  .دوران فاحشه
   مینسکششم مرداد ماه هفتاد و سه
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  باور نكردیم
               خطای گذشتگان خود     
  زیرا،

                    گوشهای معصوممان جز قصه های فتح
                                                          افسانه های آزاده زیستن و

                                                             و مُردن
                   با سر بلندی و غرور                       

  .                                                                 نشنیده بود
                                                         افسانه ها

                                        چون دود تخدیر كننده ی كوكُنار
                             حشیش،          

                               تا هسته های سلولهایمان
  .                        سر زیر كرده بود

  !                       و ایمانمان
  !پولاد آبدیده ،  خلل ناپذیر

  !                           امریست محال
                 نیاكان ما؟                           

                                        اكنونیان بی شك و با یقین
                                  باور نمی كنند كه ما

  برسرپیمان نبوده ایم
  .                   همچون نیاكان سربلند

                       اكنونیان باور نمی كنندكه ما
               در دشتهای فراخ و سبز      

                                       یا دامن كوهپایه های دور
                                                           بی وحشت و هراس
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  ۹۶

                                                      می چریده ایم
             و در آوردگاه خیر و شر                        

                                    تنها خیال ما
                                               همچون شبح

                                   می پریده است
  .                     بر اوج قله ها

  باور نكردیم
  !ن                خطای گذشتگا

  !                                 اكنونیان نیز
  !و در نهایت این خط سرخ گون

  !                                     آیندگان چو ما
   مینسکهفتم مرداد ماه هفتاد و سه
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  در سال صفر
  وقتی دختران دشت

  مه طلعتان سرخ پوش
  دوشیزه گان باكره و عفیف

  انتظار  از چشم ودور
  بدنبال درد شدید زایمان

  زرد نو باوگانی نحیف و
  بی اصل بی نسب

  بد قواره و خشن
  دشت سبز پوش در

  .پراكندند
  پدرم آهی سوزناك و هستی سوز

  :از سینه اش كشید وگفت
  انتظار بود در باید

  نهایت زیست را
  .افسار گسیخته زمینی برگردونه 

  زشت خوی  ره وآنگاه كه عدالت گستران شترقوا
  داد تیغ كُندِ دم عدل و با

  سیلاب خون روان نمودند
  پدرم

  باقامتی خمیده چون كمان
  :جانسوز ترآهی كشید وگفت

  نزدیك میشود آخر زمان
  من و

  سالهای سال
  ره بهار چون چلچله ای دیده بر

  انتظار كشیدم آن لحظه را
  كه بشنیده بودم فزون
  .ازآن زبان عزیز سرخ

   مینسکاه هفتاد و سههفتم مرداد م
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  خورشید را فریاد كن
  باآخرین توان
  باآخرین رمق

  گرریزه ی استخوانهای فریاد آخرین
  برتارهای صوتی حنجره ات

  .آسیب نرسانده است
  خورشید را فریاد كن

  ای آخرین نفس
  ای واپسین قربانی زمین

  بی پرده،  بی ریا
  برگو بدین بیكار هرزه گرد

  دیوانه ی سپهر
  در نهاد توگر

  جوی نجابتست
  دیگر متاب برمردمی كزپا فتاده اند

  وندر مُغاك خویش
  باخون مُردگان

  .روزی همی خورند
   مینسکیازدهم مرداد ماه هفتاد و سه
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  زندگی باد زمستانی سردیست كه چون
  تازیانه بتن لخت درختان جوان

  .می كشد پنجه مرگ
  زندگانی شاید

  تالابی گندو شد بركه ای با
  كه ز بوی بدآن

  رهگذران ره عشقی شامه 
  .در عذابیست عظیم

  زندگانی به گمان
  رشته ی بندیست قطور

  كه دوتا دست وضو كرده بخون
  در سحرگاه فكند

  .برگلوگاه خدایان امید
  زندگی خشم فرو خورده ی یك زندانیست

  مهیب كه همانند یكی بمب پرآواز و
  می خورد برتن لرزان

  ولی
  و ازكینه ی حیوانیممل

  .یك زندان بان
  زندگی دام هلاكیست كه رسولان دروغ

  عشقی می نهند درگذر رهرو ناپخته 
  .با دوصد حیله و ترفند و فریب

  زندگی لحظه ای باشد شاید
  كه نشیند به ثمر
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  بذر شقایق دم صبح
  از پس زوزه ی بیرحم تفنگ

  .به روی سینه یاران وفا
  زندگی رخت سیاهیست

  در پیركه یك ما
  در عزای پسر و دختر دلبند و بخون خفته خود

  .می كند بر قامت
  زندگی خنجر تیزیست به زهرآلوده

  كه شبی تیره و ظلمانی و تار
  برتهی گاه رفیقی زند بوسه مهر

  .درگذر گاهی تنگ
  زندگی خنده ی زشتیست كه در غربت دور

  می شكفد برلب پیران دغل
  روی خیل مریدان جوانبه 

   شوند طعمه رگبار مسلسلبامیدی كه
  زندگی قطره ی اشكیست به سردی تگرگ

  كه دم آخر عمر
  .سر برون میكند از گوشه چشمان رسولی نادم

   مینسکبیست و هشتم مرداد ماه هفتاد و سه
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  الا ای رهرو جان بركف عاشق
  كه اندرسینه پاكت نمی گنجد بغیر از عشق این مردم

  ترا چشمی دگر باید
  حقیقت بین

  چرا؟
  چون دیده عاشق نمیبیند

  به گاه بزم وگاه رزم
  یا در لحظه قربان شدن درمسلخ بیداد و

  .بغیراز جلوه ی معشوق
  ترا چشمی دگر باید

  بیناتر روشن بین و
  ز چشم عاشقان نامراد جمله ی اعصار

  كه باآن نیك تربینی
  دریابی و

  ونسیاست پیشه گان این خراب آباد بنشسته به بحر خ
  صحرایش كه دشت وكوه و

  زهُرم آتش خشم بداندیشان بدگوهر
  چنین تفتیده وخشك است

  هفته های پیش و هرروز بیشتر ازروزها و
  بود چشم انتظار بارش باران خونی نو،

  .غلام ونوكربیگانگان منفعت جویند
  من اینجا با دوچشم خویشتن دیدم

  ولی افسوس خیلی دیر
  رتكه سرداران بیمقدا ر و بی غی

  چسان برچكمه های پر گل وگندیده بیگانگان رُخساره میمالند
  همراهان عاشق پیشه خود را و

  بمنظور رضای خاطر ارباب بیگانه
  بدون ذره ای احساس

  .به مسلخ میكشند هر روز
  نود و چهارششم اكتبر 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۱۰۲

  
  
  
  
  
  
  

  !زمستانست
  سرمایش                     لیكن سوز و

      نه همچون سالها یا قرنهای دور یا  نزدیك                        
  هول آور زمستانیست وحشتناك و

  .سرد و یخ بسته                                     سیاه و
  روایت می كند راوی

  دهانی خشك                              با
                               و چشمانی بخون بنشسته وگریان،

  مرگ آور                               زمستانی چنین بیرحم و         
                    بفرمان خدای خشم و نابودی

                          قرونی پیشتر برسرزمین ما فرودآمد
  بگرفت                       و

                          جان صدها،  بل هزاران
  سیاه خویش و دم سرد جوان را با پیر و كودك و

                                                                       وخشكانید
  .                                                   نهال آرزوهای بلند پرواز انسانی

  !زمستانیست مرگ آور
  !                      گرفته هستی مردم

  چركین را زشت و چنگال سیاه و        و                 
                                                   فروكرده باعماق زمین سرد

  بی رحمانه آن جادوی موهومش نموده نَشت و
  .بسته روزن بگشوده و                                   درون هرشكاف و

                        چونیكو بنگری بینی
                                    درون كلبه ها خاموش

  متروك                       برون ویرانه و
  ئی                                              اجاقی نیست وگرما
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  تاراجگر قومی بیابانگردی حمله  تو پنداری قرونی پیشتر با
  یا وحشی

  دگی                  نشان جاودان زن
  .                                            گردیده است معدوم

  !زمستانست
  بی پایان غمگین را سراسر پهنه ی این آسمان باز و بی آغاز و
  سنگین                           بپوشانیده ابری تیره و

   گر ببارد ابرئی                                توگو
  كوتاهی             پس از چند لحظه                  

                                  شود سیلابها جاری
  صد افسوس  افسوس وولی

                              كه این ابریست بی باران
                                                        كه حتی

  .وجودش نیست             ذره ای نم در                                       
  !؟ئیچه میگو

           دروغ است این؟
  بی باران؟                   محالست ابر

                          چه گفتی ای زپا افتاده همچون من؟
  رساتركن صدایت را
  بكش فریاد

  باران به عمر خود ندیدستی؟ بی نم و  كه ابرئیتو میگو
               تهمتن كش فسون شوم بهمن را چه می نامی؟           

  دارمت اگر اندر پی آنی كه باور
  مردانه با من گوی

  ندیدستی؟
  .یقین دارم شنیدستی

  در بندیست                          چنین ابری زآه مردمان زار و
  رگ تهمتن ها                                                             كه از م

  شاید بی خبر باشند
  دیرنده ولی زین فتنه نوپا و

  .هزاران ناله اندر سینه ها دارند
  !زمستانست

  !ترس آور                 زمستانیست وحشتناك و
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  بدقت بنگرش
  جان لمسش نما با

                         نمی بینی؟
                          كه از سرمای بیحد وحسابش 

                                                                خون   
                                درون لوله ی رگهای مردم منجمد گشته است؟

  !تهمتن كش زمستانست
                         برای اولین بارست می بینم

  خاموش كه سیمرغ بر بلندای دماوندِ به غم بنشسته و
  سردرگم ست وهراسان

  با چشمان مانده باز از حیرت و
  اندوه میان هاله ای تاریك از رُخ زال زرش را در

  می بیند
  . بدون آن پرسوم

   مینسکچهارم اسفند ماه هفتاد و چهار
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  درمانده ی من دل سرگشته و
  بگل خانه خراب                            عاشق پا

  !من بشنو       سخن از               
  قربانگه عشق دیاری كه بود مسلخ و                               ز

  .برو و                                                                  راه خود گیر
  اندرین شهر فرو رفته به غم

  !                         اندرین وادی خون
  !                  دیده بر هم مگذا ر                  

                            منگر خیره به چشمان سیاهی كه ترا می نگرد
  .                                       چون كه ترسم بشوی بسته به زلفان كسی

                               توشه ی راه دراز
  دوش ه بارسفرت را بنه برشانه و                              كول

               پیش ازآن لحظه كه دارت بكشند
  .شوی بسته به كنج قفسی         یا

  !دل عاشق
  !دل ساده

  !دل گمراه
  هیچ نیاموخته ازگردش بی رحم زمان دل بی تجربه و

  !سخن از من بشنو
  !                    نفریبند ترا

     به فسونی                             
                                          به دروغی

  این شهر گرفتار به چنگال فسون كه در
  لب هم نفسی                               لفظی از حق نتراود ز

                                       اندرین شهر فرو رفته به تاریكی شب
   اندرین شهر اسیر                             

  فریب نیرنگ و                            همه چیز رنگ ریا دارد و
                 مردمانش همه خواب

  نبینی نگران                         عاشقانش همه در بند و
  .چشم كسی                                                            دیده و
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  خُرد      دل خونین من ای طفلك بیچاره و            
         خبرت نیست مگر؟

  دل درگرو مهركسان بنهادن                        عشق ورزیدن و
  !                                                              بس گناهیست عظیم

  كوی                                            سر هر برزن و
  این شهر فرو رفته به غمی پس كوچه          وسط كوجه و
  چوبه ی دار بپاست

  رهرو عشق جان ز هر بگیرد نفس و                  تا
  آنی به هرخانه ی ویرانه  و

  .پولاد مهیاست قفسی خاره و                        زآهن و
  !دل محزون

  !دل رسوا
  !دل بیچاره ی بنشسته بخون

  فسون                 زیر این خرمن خاكستر نیرنگ و       
                                             جستجو در طلب شعله ای نا چیز

  دیرنده تر از عمر حباب                              و
  .هوسی میرنده خیال و نیست جز حاصل ناپخته و

  !سرگشته ی من دل بیچاره و
  !وبر و راه خود گیر

                     كوله بارسفرت را كه پراز خاطره هاست
  دوش                                                              بنه بر شانه و

                                               اندرین شهر چرا
  و خسی؟ هرخار  زئیوفا به عبث درطلب مهر و

   مینسک هفتاد و پنجپانزدهم اردیبهشت ماه
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  سر شب بود
                        نیمه شب بود

  !                                        شایدم وقت سحر بود
  .نمیدونَم،  نمیدونَم

                     توسن سركش و مغرور خیالم،
   رو به ره داشت                                                      

  .                                                        بی مهابا منو برداشت
                                  شب عید بود،  عید نوروز

                   روز میلاد بهاران
  !                              عمو نوروز توی راه بود

  عمو نوروز
  .     عموی خوب و قشنگم            

                                       از همه كوهها و دشتها
                                      مثل توفان
                                      مثل رگبار

                                      مثل گرد باد قشنگی كه تو صحرا
                                      می پیچه دور خودش تا بره بالا                  

                              پیش خورشید
                                  پیش مهتاب

  .من و اندیشه گذشتیم
           كوچه مون مثل قدیما مملو از رایحه ی یاس سفید بود

                            بوی محبوبه ی شب بود                                 
                                                             بوی شب بو
                                                             بوی نرگس

                                                             بوی لادن
                                      بوی رُزهای قشنگی كه زمانهای گذشته     

  .                                  مادر خوب و قشنگم خیلی دوست داشت
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  !این گلها عزیزم:                             می گفت
                        خون یك عاشق شیداست

  ه ی پاكه                خون یك سین
  كه زدوری عزیزش قطره قطره

                                             چكه، چكه
                                                       خیلی آروم

  .                                                        ریخته تو گوشه ی باغچه
***  

  دیوارا گذشتمبا سمند باد پایم، از رو 
                                                    كو تحمل؟

  تو اتاق پنج دریمون
                       مثل هر سال سفره پهن بود

                                           سفره ی هفت سین نوروز
  شبختی میاره                             كه میگن تا سال بعدی شانس و خو

                      سیب و سبزه
                      سیر و سركه

                      سمنو، سنجد و سكه
   شمعدون و دوتا ماهی قرمزئینه                    آ

  .                              كه تو یك تُنگ بلور پشتك و وارو می زدند
  ظ           كتاب شعرای حاف

                          كه هنوز از خاك شیراز
                                                 از مصلی ی پر از گل

  .                                                                راز دلها را می خونه
***  

  اما بر عكس همه سالهای پیشین
        سفره ی هفت سین امسال شكل قلب بود                          

                                    قلبی پاك و صاف و روشن
   صافی، مثل آب چشمه سارائینه ی                مثل آ

           شایدم خیلی زلال تر
                         مثل اشك پاك مهتاب

                 پاك تر از قلبی كه ماها
                                        بچگیها می كشیدیم   

                رو درختا، روی دیوارای كوچه
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  ۱۰۹

          روی هر جایی كه روزی
  .                               عشق پاك بچگیهامون گذر داشت

                                                     خوب نگاه كردم و دیدم
                         سفره قلب مادرم بود 

                                 با صدایی كه تو گوشم آشنا بود
                  خیلی آهسته و آروم

          خیلی موزون
  با خودش زمزمه می كرد

  .                                   شایدم لالایی می خواند، نمی دونم
   دورهمن عزیزم راه

                          آب دریاهای عالم
  اشك چشمام شوره، شوره                                      ز

  .                                           عید نوروز خجسته بر عزیزانم مبارك
  شانزدهم اسفندماه هزار و سیصد و هفتاد و شش كُلن
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  ه كه ترا بال پروازآنگا
                        بشكسته اسیر دشمنانی

                                      دركشور خویشتن غریبی
  غربت تلخ در فغانی ز                                         و

                        صد راز نگفته بر زبانت
            راهیت بكوی دوستان نیست،

                            قلبت زغمان پرست و سروِ قدت
                                        چون دوك شكسته و كمانیست،

                       یك لحظه ببُر زبند و زندان
  !                                   وین مرغ اسیر را بیاد آر

  آنگاه كه به جرم داد خواهی
                  زندانی جهل و پا به بندی      

                                       گرداب سیاهییت ربوده
                                                چون شیر فتاده در كمندی

                         گوشی شنوا نیست در شهر
  و ظلمت و سكوتست                                      اطراف ت

                        افسون شده اند مردمان و
              شیطان به سریر پادشاهی

  دارای شكوه و فرً و زورست
  !                         این مرغ اسیر را بیاد آر

                                            آنگاه كه به پیش چشم مردم
                           خونخواره ددی بنام آنان                   

  داغ و درفش و تازیانه                          با
                 بیرحم و پر از شراره ی خشم

             بر شانه و كتف تو زند شخم
             تابشكنی و بپایش افتی

  در مدح و ثناش لب گشایی
  !    این مرغ اسیر را بیاد آر                           

  آنگاه كه روبهان پر مكًر
  باچهره ی زشت خود به تحقیر
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  ۱۱۱

                          كَفتار صفت دیده دوزند
                                  بر صورت تو صبح و شبگیر

                                                 یا مثل ددان بر تو تازند
                                               تا توبه كنی چو شرمساران     

                                 بر درگه اهرمن رُخ بسایی
  چو خویش رهروان كن               یادی ز

  !این مرغ اسیر را بیاد آر                               و
                      آنگاه كه خیل خود فروشان                                    

                                                  بی واهمه از خروش طوفان
                                           تازند بسرت چو سیل جوشان

                                                       در وادی جهل
                                     بدست اُمت           

                      خاكستر و سنگ و چوب ریزند
                     بر قامت تو كه پست گردی

  !                                     این مرغ اسیر را بیاد آر
  كه دشمن سیه دل                                                        آنگاه 

                                       در اوج حضیض و ناتوانی
                          با دست وضو گرفته در خون

  در سایه ی ظلمت شبانه
                               بر دشت فراخ سینه ی تو

  ربین                                              كارد ستاره های س
  !                              این مرغ اسیر را بیاد آر

                  آنگاه كه نهان زچشم دیوان
            هنگام طلوع فجر صادق

  یك مادر پیر و دلشكسته
                                پیراهن صبر را زده چاك

  ید و پای خسته                                          با موی سپ
                                                     از مرگ تو موید و زگردون

                                             خواهد كه بروز عید مردم
                                     بیشرم و حقیر قاتلانت

  سوا                        گردند ذلیل و خوار و ر
  !                       این مرغ اسیر را بیاد آر

   كُلن هفتاد و هفتسحرگاه بیست و سوم اسفند ماه
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  ”به آنكو غم هجرانم از پایش در آورد“ 
  

  !كاروان را سرِ ایستادن نیست
  !                                سر بر آرید زخواب

             و خبر گیرید باز                                  
                          زكسانی كه در این دیر،  زمانی كوتاه

                   بدرازای حیات مگسی خُرد و حقیر
      یا شهابی كه درخشد بدل تیره ی شب

  !                                     همره و همسفر قافله ی ما بودند
   چشم دوزید بر این خط غُباری كه بدشت                   

                   تا فراسوی افق
  .                         تا بسر منزل هستی بود در حركت

                     پند گیرد از آنان كه ز ما
              پیشتر پای به ره بنهادند

          و در این كهنه رباط
  ظه ای خُرد تر از عمر حبابی بر آب                         لح

  !                   بنمودند درنگ
  !                               كاروان را سرِ ایستادن نیست

  نرم نرمك، نه شتابان
                           شب و روز

                            می سپارد ره خویش
    و نه كاریش با من                                  

  .                                             و نه كاریش با تو
                                        زندگی را نتوان
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                         پوچ و بازیچه شمرد
                                 دیدگانی نگران تا به ابد

  ستجوگر               مو شكاف، ج
                       خیره بر جای قدمهای شماست

  .كه چسان راه سپردید در این شیب و فراز
  !                                 كاروان را سرِ ایستادن نیست

                         خرم آنكو كه برفت
  و پس از رفتن خویش

  جاست                  بدیاری كه ندانی و ندانم به ك
  .          یادگاری به امانت بگذاشت

                                      و پس از رفتن وی
                        دیدگانی به تحسر نمناك

  .اشكی                                               بشد از ژاله 
  مثل آن پیر كه رفت

                و دل غمزده ای تا به ابد
                        ماند اندر كف امواج خروشنده خون

                در غم رفتن اوسرگردان
  آنگاه كه چهل و هفت روز گذشته بود
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  ستایش را سزاوارند
                              آن پاكان

                                       خجسته ایزدان
                                                    نیكان     

  كه گرما بخش جاویدان اجاقِ نوع انسانند
  گردون ی                           و زیر لاژوردین گنبد گردنده

                       نگهبانند
                          نور و روشنایی را

  ا                        دانش ر
  .خرد، فرزانگی، اكسیرپاكی را

  
  ستایش را سزاوارند

                     بیمرگ ایزدانِ سرزمین من
                            كه بر دروازه های پر فروغ صبح شادی بخش

                     فراز برج و باروهای جان بخشش
  را بر پای می دارند                                  فروزان مشعل خورشید 

  با اهریمن ظلمت                             و
                        و دیو جهل و نادانی
                                     دو پتیاره

                                    دو سرسخت دشمن دیرینه ی انسان
  .                                در جنگند                                           

  
                                                          وزان مینوسرشت پاكان

                                   ستایش می كنم من مهرِ ایزد را
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                      كه بیمرگ است و جنگاور
                و ما را پاس می دارد

                          ز كید ظلمت و ظلمت پرستانی
                                                  كه ما را برده می خواهند

                                                و زندانی
                    و بر گرد نهال پاك آزادی

  .نین و چوبه های دار می كارند                             حصار آه
                 ستایش می كنم او را

                                      خجسته ایزد دانایی و پیكار
                         گرامی ایزد مهر و محبت های انسانی

  .                      رهایی بخش و جان افزا
  گرامی ایزدی كو را

  .ی هیچ پیوندینباشد با پلشت
  

  ستایش می كنم من مهر ایزد را
                   كه بر گردونه ی  رخشنده ی خورشید جا دارد

                                            و در آوردگاه  بی امان زشتی و نیكی
  .                     تلاش مردمی مردمان را پاس می دارد

   کلنشتبیست و هفتم آذر هفتاد و ه
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